
 



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۶۰-۲ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۰-۲ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 شهرن یاز شاه  یاعظم امام از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی زهرا باقر از تهران  دخواهیام الهام

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 پور از کرج بهرام زارع  راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یزند  فاطمه

 زد یاز  یعابس سیپارم  از سنندج  انی نصرت ظهور آباداز نجف  یصفر  هیسم

 از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یمهردخت عراق از تهران  یعال  زهرا

 از خوزستان  یفرشاد کوه  راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض

 گان یاز گلپا یلادن مخلص  از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا از سنندج  یمحمود  کمال

 از اصفهان  یآرزو نور  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر از اصفهان  زادهی اعظم مظفر

  راز یاز ش  یشاپرک همت  از اصفهان  یآزاده نور

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  υǿɟ ʏƢȂ

ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁȅǔƷ  ǂʑǃ  ǁƽ«κǷƥ¬  .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎ها پیام لینک  ردیف
 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی  ۱

 آقای قاسمی از بوکان   ۲

 شهبازی خانم آتنا از کانادا با سخنان آقای  ۳

 آقای وحید و مادرشان از پاکدشت  ۴

  خانم مرسانا کودک عشق از مرودشت  ۵

 خانم لیلا از شیراز با سخنان آقای شهبازی  ۶

 خانم المیرا از ماهشهر با سخنان آقای شهبازی  ۷
 

    بخش اول انی پا   

 خانم آیدا از کانادا با سخنان آقای شهبازی  ۸

 خانم لیلا از استرالیا با سخنان آقای شهبازی  ۹

 خانم سمیرا از قزوین با سخنان آقای شهبازی  ۱۰

 آقای فرهنگ از رشت  ۱۱

 خانم زهره از مشهد با سخنان آقای شهبازی  ۱۲

 آقای یوسف از چهارمحال بختیاری با سخنان آقای شهبازی   ۱۳

 سخنان آقای شهبازی  ۱۴
 

    بخش دوم  انی پا   

 خانم رخشان از تهران   ۱۵

 آقای عباس از تهران   ۱۶

  سخنان آقای شهبازی  ۱۷

 آقای صفدر از تهران   ۱۸

 سخنان آقای شهبازی  ۱۹



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم مریم از قزوین   ۲۰

 سخنان آقای شهبازی  ۲۱

 ها دنیا و کیمیا از هلند با سخنان آقای شهبازیخانم  ۲۲

 خانم شهناز از هلند  ۲۳

 سخنان آقای شهبازی  ۲۴

 ها زینب و میتراناز و آقای سامان از بروجن خانم  ۲۵

 آقای حمید از ورامین  ۲۶

 خانم رویا از کانادا   ۲۷

 خانم توران از استرالیا  ۲۸
 

    بخش سوم  انی پا   
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

 گنج حضور.  ۱۰۶۰، دیوان شمس، موضوع برنامهٔ ۲۳۳۴»تابلوی رهایی«، غزل  خانم بهار: 

 بیت اول: 

 »طبلِ رحَیل« 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زند که دیگر وقت ماندن در این  شود، انگار یک طبل در درونم می این غزل برای من با یک بیدارباش شروع می 

مشغولی پول،  ام، در درد، در ترس، در نگرانی تن، در دل ذهنی مانده ها در من بینم سال جای تنگ نیست. من می 

گوید وقت کوچ است. قانونی که من از همین اولِ  در توقع از دیگران، در رنجش و شکایت. این بیت به من می 

شود که کوچ از فکر  گیرم این است که تا وقتی در ذهن ساکنم، رنج ادامه دارد. نجات از جایی شروع می غزل می 

  و همانیدگی را قبول کنم. یعنی قرار نیست اول بیرون درست شود تا من آرام شوم؛ اول باید رختِ دلم را از این

 بکشِم. جایِ تنگ ذهن 

 بیت دوم:

 »شکفتن از گور« 

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 
   (۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید حتی اگر انسان در گورِ گرفتگی و خوابِ ذهن رفته باشد، باز هم امکان این بیت برایم پُر از امید است. می 

همه دردِ جسمی و فکری، دیگر زنده  همه الگوی ذهنی، با این کردم با این ها فکر می شکفتن هست. من خیلی وقت

آید. قانون این بیت برای من این  گوید از دلِ همین گور هم نرگس و لاله درمی شدن سخت است. ولی مولانا می 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

است که هر لحظه امکان زنده شدن هست اگر از قصهٔ ذهنم بیرون بیایم و ببینم الآن کجا هستم. یعنی مهم  

 ام، مهم این است که همین حالا بیدار شوم.نیست چقدر در خواب بوده 

 بیت سوم: 

 »لحدِ ذهن« 

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دوم دنبال  ام. مدام می کنم ولی اسمش را زندگی گذاشته بینم که در لحدِ ذهن زندگی می در این بیت خودم را می 

خواهم  که او چرا آن حرف را زد؟ چرا مطابق میل من نشد؟ چرا چیزی که می تأیید گرفتن و دیده شدن، دنبال این 

آید؟ ظاهرش حرکت است، اما دراصل اسارت است. قانون این بیت برایم این است که دویدنِ ذهنی جور درنمی 

دوم، در همان قبرم. نجات در این نیست که تندتر خواهی می زندگی نیست. هر وقت از روی کمبود، ترس، هویت 

 بدوم، نجات در این است که لحدِ ذهن را بشناسم و فضا باز کنم. 

 بیت چهارم: 

 »چشمِ بدِ مرگ و ارتعاش درد« 

 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟ 

 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی در من فعال است، دیگر نگاه من،  فهمم وقتی چشم بد من است، چون می  دهندهاین بیت برایم خیلی تکان 

کند. قانون این بیت برای من این است که تا وقتی از مرکز  حرف من، واکنش من، لطافت و زندگی را منتقل نمی 

 کنم، حاصلش درد است. همانیدگی عمل می 

 بیت پنجم:

 »دستِ بریده« 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 های عزیزان گهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

است. شاید ظاهرش خوب و درست    دهم، از اصل زندگی بریدهذهنی انجام می بینم کاری را که از منجا می در این

است و از جان نیرو   شود، دستِ بریده باشد، شاید حتی خدمت باشد، اما اگر از مرکز درد و همانیدگی انجام می 

ظاهرش نیست، به مرکزش است. اگر مرکز من    گیرد. قانون این بیت برای من این است که ارزش عمل به نمی 

جای درست کردن ظاهر رفتارم،  دهد. پس باید به حضور نباشد، عمَلَم هر قدر هم که آراسته باشد، بوی جدایی می 

 مرکزم را عوض کنم. 

 بیت ششم:

 »مرغِ ضمیر« 

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین

 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شود.  ها آسان می گوید اگر مرغِ ضمیر بپرد و دام را بدرد، خیلی چیز کشم چون مولانا می جا یک نفس راحت می این

یعنی قرار نیست من با زور ذهن و تلاش ذهنی نجات پیدا کنم. قانون این بیت برای من فضاگشایی است. اصل 

 چیز در بیرون نیست؛ در این است که مرغِ ضمیر از دام فکر آزاد شود. رهایی در درست کردن همه 

 خوانم. اش را جلسهٔ بعد می شاءالله بقیه آقای شهبازی، وقتم تمام شد. ان

 نه نه نه، اگر دارید ادامه بدهید لطفاً تمام بشود. پیغامتان خیلی عالی است، صدا هم هست.  آقای شهبازی:

 خدا را شکر.  چشم،  چشم،  خانم بهار: 

 بیت هفتم: 

 »پای رهیده« 

 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟

 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   
ام، به نقش خودم، به نقش  ها چسبیده صورت   بینم چقدر به است. من می   کننده این بیت برای من خیلی روشن

گوید وقتی جان به سلامت برود،  ام از زندگی. اما مولانا می ظاهر اوضاع، به بدن، به تصویر ذهنی   دیگران، به 

آید؟ وقتی پا رهیده باشد، موزه چه اهمیتی دارد؟ قانون این بیت برای من این است: اصلْ جان  صورت چه کم می 

 است، نه صورت. 

 بیت هشتم: 

 »جان جَریده« 

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
می ذهن  چون  است،  شیرین  خیلی  من  برای  بخش  همانیدگی این  اگر  که  ر ترساند  را  مطابق ها  اگر  کنی،  ها 

از دست می های ذهنت عمل نکنی، خالی می شدگی شرطی  را  و خوار می شوی، چیزی  این بیت  دهی  شوی. ولی 

کند. یعنی رهایی محرومیت نیست، چشیدن طعم آزادی  ها شود، شکر می گوید جان وقتی از تن و صورت ر می 

 است. و این قانون است. 

 بیت نهم 

 »آبِ حیات« 

 کو لذّتِ آب و گِل و کو آبِ حیاتی 

 کو قبّهٔ گردونی و کو بامِ خمیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قبّه: گنبد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود. این کجا و آب حیات کجا؟! قانون های زودگذر ذهنی با آب حیات روشن می در این بیت برای من فرق لذت 

 کننده نباشد. آیند باشد، اما زنده گوید لذت ذهنی با لذت زندگی یکی نیست. چیزی ممکن است خوش این بیت می 

 بیت دهم: 
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 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 »طلسم فرار از بهشت و چسبیدن به دوزخ« 

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خزد. یعنی  آمیختهٔ ذهن می کند و در ته این دوزخِ درهمعجب طلسمی است که انسان از بهشتِ این لحظه فرار می

برد به نگرانی، به شکایت، به  شود در حضور و تسلیم، در فاصلهٔ بین دو فکر بود، اما ذهن مرا می همین الآن می 

که یک جای دور باشد، یک وضعیت ذهنی است.  گوید دوزخ بیشتر از آن حسرت و مقاومت. قانون این بیت می 

 شویم. راه نجات برگشتن به این لحظه و تسلیم است.با هر مقاومت و قضاوت وارد دوزخ می 

 بیت یازدهم 

 »همت ناپاک« 

 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک 

 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

است؛ محسودِ فلک و مسجودِ ملایک. اما با همتّ  آورد که اصل انسان جایگاه بلندی داشته این بیت یادم می 

گوید همّت پاک از تسلیم و اتصال است. قانون این بیت می تر از آن سقوط کرده ناپاک به مقام دیوان و حتی پایین 

جویی، رنجش و  ذهنی و آلوده شدن به ابزارهای کینه، توقع، کنترل، برتری آید و همّت ناپاک از من به زندگی می 

 شکایت. 

 بیت دوازدهم: 

 »باران حضور« 

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین

 ای از بام چکیده نرگس ندهد قطره
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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کند. یعنی حقیقت را باید از اصلش چشید، نه  این بیت برای من فرق تجربهٔ مستقیم با دانستن ذهنی را روشن می 

اش رنگ و ذهنی آن. قانون این بیت برای من این است که حضور را باید تجربه کرد، نه فقط درباره از بازتاب کم 

 اش حرف بزنم. حرف زد. پس من باید در عمل فضاگشایی کنم، نه فقط در ذهنم آن را تعریف کنم و درباره 

 بیت سیزدهم: 

 »بادهٔ خاموشی« 

 بربند دهان از سخن و بادهٔ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

همه هشدار و بیدارباش و راهنمایی مرا به خاموشی  آخرِ غزل برای من خیلی زیبا است. انگار مولانا بعد از این

کند. قانون  جا باید دهان ذهن بسته شود. دیگر تحلیل بیشتر، حرف و اثبات بیشتر کمکی نمی رساند. یعنی یک می 

چیز  جا دیگر من نیستم که بخواهم همه نهایی برای من این است: خاموشی ذهن، دروازهٔ تجربهٔ حضور است. آن 

گوید راه نجات جنگیدن با زندگی نبود،  کند و به من می جا زندگی خودش قصه می را بفهمم و کنترل کنم. آن 

 تسلیم شدن به زندگی بود. 

 ممنونم از وقتی که به من دادید آقای شهبازی. ببخشید هم یک کم طولانی شد. 

بله بله خانم بهار، پیغامتان خیلی عالی بود خانم بهار! شما همان خانم بهار معروف هستید.    آقای شهبازی:

 تا چیز آوردید خواندید یک بار، بله؟ درست است؟ که هشتاد 

 ]خندهٔ خانم بهار[ ذهنی، بله. به من  کنم، حالا معروف خواهش می  خانم بهار: 

 خیلی خوب بود! خیلی خوب بود! خیلی خوب بود پیغامتان. خیلی   ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 قربان شما بروم استاد. خیلی ممنون. ممنون از وقتی که به من دادید آقای شهبازی.  خانم بهار: 

 آپ با وُیسش. پس پیغامتان را به من هم بفرستید از طریق واتس  آقای شهبازی:

 چشم، آقای شهبازی.  خانم بهار: 

 ممنونم، ممنونم. عالی!  آقای شهبازی:
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 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 

شهبازی:  این   آقای  مولانا  غزل  پیغام  خوشحالم که  من  و  بود  خوب  خیلی  پیغام  این دوستان،  عالی،  قدر قدر 

تواند منتقل بشود. اگر شما توجه کنید، اگر شما یک قلم و کاغذ  شود، می جانبه و جامع و عمیق فهمیده می همه 

که فهمیدن جزئیات  نظیر از ایننظیر بود و هست و بی بردارید، مطالب مهم را یادداشت کنید، این پیغام را که بی

 عرفان و مخصوصاً مولانا کار آسانی نیست. 

ها زحمت کشیدند، واقعاً زحمت کشیدند، خیلی زحمت کشیدند. هم در کار روی خود، هم این دوستان ما سال 

زیبایی  خواهند منتقل کنند و به صورت مجانی، نه با پول خودشان یاد گرفتند، حالا می در کار خدمت به شما به

 کنند. و سادگی منتقل می 

یعنی اگر این پیغام خانم بهار را شما بفهمید، تقریباً موضوع را فهمیدید شما، ولی این موضوعی که ممکن است  

ها یاد بگیرد، شما با  چهل سال طول بکشد یک نفر بخواهد جسته و گریخته و از این کلاس و به آن کلاس و این 

گنج حضور    ۱۰۶۰خواندن این پیغام و تأمل روی آن و تکرار آن و خواندن غزل و تماشا یا گوش دادن به برنامهٔ 

 توانید به حضور زنده بشوید. که این غزل اجرا شده، می 

با اینمی  پیغام دوستانمان.  به  ارزش بگذارید  و  بدانید  را بشناسید، قدر  موانع  پیغام توانید  تقریباً  جور  ها که 

ها شود. قلم و کاغذ بردارید، بعضی موقع شود، بسیار مفید می نظیر می اند، این برنامه دارد بیشان خوب همه 

دهند، شما یادداشت کنید، بعداً بخوانید، تکرار  ای که دوستانمان می های سادهها پیغامابیات را، بعضی موقع 

 کنید. 
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 آقای قاسمی از بوکان  -۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ ]سلام و احوال 

 گیرم.من قاسمی هستم از بوکان خدمتتان تماس می   آقای قاسمی:

 کنم، ممنون از تلفن کردنتان. بله آقای دکتر قاسمی، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی: 

 خواستم خدمتتان قرائت کنم. ام می به داستان صوفی و قاضی نوشته گزارم. متن کوتاهی راجع سپاس   آقای قاسمی: 

 کنم. بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

ای جز مراجعه به  شود که از او نایی باقی نمانده است و چاره ابتدای قصه از رنجوری شروع می   آقای قاسمی:

 طبیب الهی ندارد. 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
روز  بهاست. روز  شان جزو مزاجشان شده فرماید خلق که تقریباً همهٔ اهلِ سبا هستند، بیماری دارند و بیماری می 

ذهنی  های شیطانی من دلیل حیله کنند حالشان بد باشد و این بهشود، ولی خودشان فکر نمی وضعشان بدتر می 

است و بنابراین کارشان سیلی خوردن و سیلی زدن به دیگران است و اصلشان بد است. و چون خود را بیمار  

فرمایید شناسایی مساوی آزادی است.  گریزند. شما همیشه می دانند، از اسباب لقای خداوند و بهبودی می نمی 

وسیلهٔ آزادیِ بودن در این لحظه، یعنی در فاصلهٔ بین دو صندوق فکری است که »نونو مسُکِر است«، ولی این به

 و بیان نیست. ذهن قابل شناسایی

 علام نیست ِ این زمان جز نفیِ ضِدّ، ا

 دام نیستاندرین نَشأت، دَمی بی
 ( ۷۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آبِشخور  نَشأت: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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دنبال ما است، چون برای اظهار آگاهانهٔ خود به ما نیاز دارد و وظیفهٔ ما این است که در   لحظه بهبهزندگی لحظه 

ها نیستم، ولی ذهن هر لحظه ما را در دام اتفاق این لحظه هر لحظه به خودمان یادآوری کنیم که من این فکر 

 شویم؟ چون شناسایی ما صادقانه نیست. اندازد. فرمودید چرا آزاد نمی می 

 ایم جمله بر فهرست قانع گشته

 ایمکه در حرص و هوا آغشتهزآن
 ( ۱۵۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ذهنی های نَفسانی، نیازهای منهوا: خواهش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هست آن عنوان چو اِقرارِ زبان 

 یْ سینه را کن امتحان متنِ نامه
 ( ۱۵۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که موافق هست با اقرارِ تو؟

 وار نَبْوَد کارِ توتا منافق
 ( ۱۵۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 های رنجور: اساس ويژگی خصوصیات قابل شناسایی بر

ها را این  ها افسار کرده و به میل خود آن ذهنی در گردن آن باره و دردمند، یعنی تمام کسانی که من رنجور، سیلی 

 فرماید: کشِاند. عطار می طرف می  طرف و آن 

 بر سرت افسار کرده روز و شب 
 تو به امر او فتاده در طلب 

  

 کس هرچ فرماید ترا، ای هیچ

 کام و ناکام آن توانی کرد و بس 
 پوش با پادشاه( وگوی سالک ژنده الطیر، عذر آوردن مرغان، گفت )عطار، منطق 

 گوید تو در دلْ بیمار هستی. طبیب الهی به او می 

 ستانبیا گفتند: در دل علّتی

 ست شناسی آفتیکه از آن در حق
 ( ۲۶۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پندارد. اساس دلِ اصلی رفتار کنی تا علاج یابی. ولی بیمارْ دل را همان آلوده می بنابراین تو باید بر 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 رنجور، صبر و پرهیز برایش هلاکت آور است. 

 صبر و پرهیز این مرض را دان زیان 

 هرچه خواهد دل، درآرَش در میان 
 ( ۱۳۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که رود، پرهیز چیست؟ صبر چیست؟ چنان رانی کن، از دست می کند دنیا دو روز است، شهوت ذهن به ما القا می 

 کند.دیدنِ پشت گردن صوفی، آیهٔ قرآن را هم به نفع خودش و به میل خودش تفسیر می  با

 اش اندر بَرَم در معرکَه سیلی

 که لاٰ تُلْقُوا بِاَیْدیٖ تَهْلُکَه زآن
 ( ۱۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه

 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 
 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت، نابودی تَهلُْکَه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ات را که خودآزاری  ذهنیگوید اگر مراد من فرماید خودت را در ذهن و با کارهای ذهنی هلاک نکن. او می قرآن می 

 ات خواست باید انجام دهی. ذهنی مریض شوی و هرچه منو دیگرآزاری است تأمین نکنی، هلاک می 

 هرچه نَفْست خواست، داری اختیار 

 هرچه عقلت خواست، آری اضطرار 
 ( ۱۴۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ضرورت و نیاز فوری به چیزی  اضطرار:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ها، به خود و دیگران  پندارد و حاضر است در جهت تأمین آن رنجور خواهش نفسانی خودش را طبیب خودش می 

فرماید تمام ذرّاتِ خواطر و افتِکار تو  دهد و می ها را به ما می آسیب برساند. اما زندگی از طرف مولانا این جواب 

درصد وجودت را پُر کرده است، پیدا   ۹۹تر است و پیش از  پیش خورشید حقایق که از رگ گردن به تو نزدیک 

 است. اعمال و رفتار تو در پیش زندگی واضح است.

 هست این ذرّاتِ جسمی ای مفید 

 پیشِ این خورشیدِ جسمانی پدید 
 ( ۴۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هست ذرّاتِ خواطر و افتِکار 

 پیشِ خورشیدِ حقایق آشکار 
 ( ۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هاخَواطِر: جمع خاطر، اندیشه 
 اِفْتکِار: اندیشیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 پس

 گناهان را قفا ای زننده بی

 بینی جزا؟ در قفایِ خود نمی
 ( ۱۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

لحظه مواظب رفتار و کردار خودم باشم و بدانم که اگر جو بکارم،  بهآیا این بیت نباید ما را بیدار کند که لحظه 

خواهم نیکی  دمَ. پس باید صادقانه بدانم که اگر میبههای دمَ کنم و فعل خودم است این غصه گندم درو نمى 

خواهم کسی کلاه سرم نگذارد، کلاه سر کسی نگذارم. اگر  ببینم، باید نیکی و خُلقِ حسََن را پیشه کنم. اگر می 

خواهم کسی به من دروغ نگوید، به  عنوان زندگی ببینند، زندگی را در مردم ببینم. و اگر می خواهم مردم مرا به می 

 کسی دروغ نگویم. 

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 

 در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، رباعی 

 والسلام آقای شهبازی عزیز. 
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( را شما هم به  voice)صدا :  کنم وُیسش خیلی خوب! آقای دکتر خیلی مفید! خواهش می خیلی   آقای شهبازی:

شد، پیغامتان را هم لطفاً به من بفرستید. عالی بود، عالی! زحمت  پشتیبانی بفرستید، بعضی جاها قطع و وصل می

 کشیدید. 

 چشم آقای شهبازی عزیز.   آقای قاسمی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ 

 



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 17صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم آتنا از کانادا با سخنان آقای شهبازی  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم آتنا[ ]سلام و احوال 

 اگر اجازه بدهید یک پیغام داشتم بخوانم؟  خانم آتنا:

 بله خانم آتنا، ممنونم، بفرمایید.  بله  آقای شهبازی:

 تان.ممنونم استاد، با اجازه  خانم آتنا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

اشاره    ۱۰۵۹هفت فرمان از فرامین زندگی. پیامم را با یک اصطلاح ترکی که آقای شهبازی در برنامهٔ    خانم آتنا:

افتد نیش نزند کنم. »ساش ماسِن دولاش ماسِن.« یعنی »نیش نزند و نپیچد.« هر اتفاقی که می کردند شروع می 

ژاژ   در  نپیچیدن  و  ندادن  و گوش  فضاگشایی  به  اشاره  درحقیقیت  جالب  اصطلاح  این  گردنت.  دور  نپیچد  و 

عبارتی دیگر به صندوق فکریِ  دهد است، یا به ذهنی در مورد اتفاق این لحظه و هر چیزی که ذهن نشان می من 

اتفاق این لحظه نیفتادن. نیش نزند یعنی نگذارم شکاف و درد در من ایجاد شود و این مستلزم فضاگشایی و 

 . اجرای فرمان اول یعنی »اَنْصتِوا« است

 این سگان کرَّاند ز امر اَنصِتُوا

 وَع کنان بر بَدرِ تو از سَفَه وَع
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَنصتِوا: خاموش باشید. ذهنتان را خاموش کنید. 
 سَفَه: حماقت، ابلهی، نادانی 

 وعَ کنان: بانگ سگ و گرگ وعَ
 بَدر: ماهِ کامل، ماهِ شبِ چهارده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سازی نکن و این فرمان در این لحظه، عملی بسیار مهم و  امر »اَنصِْتوا«، یعنی در ذهن خاموش باش و سبب 

خواهد شروع به ای که ذهنت با هیجاناتش می کند. لحظه حیاتی هست که راه را به فضای بین دو فکر هموار می 

وَع  حرف زدن بکند و از یک صندوق فکری به صندوق فکری بعدی برود، تو با فرمان اَنْصِتوا مُهر خاموشی به وَع 

سازی را دوست دارد،  دهی. چراکه ذهن مسئله زنی و از گرفتاری بزرگی خودت را نجات می این سگ درونت می 

اهمیت را دردناک جلوه بدهد و در فضای اَنساب چندین اتفاق  و بی  سازد، دوست دارد چیز کوچک از کاه کوه می 

 تر کند. کند تا شکاف یا نیش درون را بزرگ و عمیق هم وصل   را به
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بینی در یک توهم ذهنی چگونه خودت را گرفتار کردی و تمامِ وجودت در فکرهای توهمی  آیی، می به خود که می 

که خبر  کشد، یعنی با یک سرعتی عجیب از صندوقی به صندوق دیگر کشیده شدی. فارغ از این پیچیده و درد می 

کاری و کارافزایی هدر دادی. از  بخش وجودت را در بیهوده بهایت و انرژی زندگی داشته باشی چقدر وقت گران

گرفتاری و بدبختی چیز   هایش جز شر وای که دید ذهن و حرف پرسم آیا واقعاً هنوز به این نتیجه نرسیده خودم می 

های خداوند را،  وَع کردن به بَدرِ خداوند یعنی قضای او در این لحظه، فرمان جای وَع دیگری برایت ندارد؟ چرا به

ن خاموشی و یا فرمان مُرده بودن پیشِ حکُمِ حق را اجرا نکنم و خودم را از این گرفتاری ذهن که مانند  یعنی فرما

 ها اسیر کرده نجات ندهم؟ فرمان دوم: سرهم صندوققوم موسی من را چهل سال در بیابان پشت

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی نرو، ساکت باش،  دهد به مندهد که در پیش حُکمِ من مُرده باش، یعنی فرمان می وقتی خداوند فرمان می 

قضاوت، در فضای بین فکرهایت بمان و با ذهنت یکی نشو. غم  مقاومت و قضاوت بی تسلیم باش، مقاومت بی

چیزی تو را به هیجان ذهنی واداشته،    به امرِ خالق آمده کار کن و دَرست را از غمی که آمده بگیر. مثلاً ببین چه 

 اهمیت کن و خودت را آزاد کن. همان را بشناس و بی 

هایش هلاک نکردی سازی اکنون که اَنصِْتوا کردی و تسلیم حکم حق بودی، یعنی خودت را در خواب ذهن و سبب

ذهنی نساز و  کنی. فرمان لاتُٰلْقوُا، یعنی با یک نیش، من و این یعنی فرمان سوم: »اَمرِ لاٰتُلْقُوا« را داری اجرا می 

کند و خودت به دستِ ها! چراکه این ذهن خرّوب، چهار بُعدت را، بیرون و درونت را خراب می نیفت به صندوق 

 رسی.هایش به هلاکت می خودت در خواب ذهن و مقاومت 

 ست آنکه مُردن، پیشِ چشمش تَهْلُکه

 اَمرِ لاٰتُلْقُوا بگیرد او به دست
 ( ۳۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَهلُْکه: هلاکت 
 لاٰتُلْقُوا: میفکنید، نیندازید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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فرمان  چراغ تمامی  مثل  خداوند  پشتهای  به های  را  راه  که  هستند  فضای گشوده سرهم  و  خداوند  شده سمت 

می روشن  در  تر  و  خداوند  ارادهٔ  و  حکم  به  باش  تسلیم  و  مُرده  بعد  اَنصِْتوا!  باش،  ساکت  اول  پس  کنند. 

 های ذهنت خودت را هلاک نکن، لاٰتُلْقُوا! و اکنون فرمان چهارم را اجرا کن، یعنی انبساط: سازی سبب

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

روم. هیچ حرفی  دهد فضا باز کنم و به فاصلهٔ بین دو فکر می چه که ذهنم نشان می انبساط یعنی من در اطراف آن

که از فضای انبساط درونم حرف و عملی انجام دهم. یعنی فکر و عملی از صندوق  برای گفتن ندارم، مگر این 

آفریند، فارغ از هر فرمی که این لحظه دارد. و این  کند و می گوید، او هدایت می آید، خداوند می فکریِ ذهنم نمی 

دهد که  چیزی غیر از خدا حق ندارد در مرکز من باشد، بنابراین خداوند فرمان می مهم مستلزم این است که هیچ

 چشمانت را از نارواها ببند و این یعنی فرمان پنجم: »اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ«. 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

چشمانِ خود را از نارواها فروبندید. اکنون که اَنصِْتوا کردی، مرده بودی پیش حکمِ من، در خواب و تصویرسازی  

ذهنت نپیچیدی و در صندوقی نیفتادی تا خودت را هلاک کنی، منبسط شدی، چشمانت را از نارواها یعنی هر  

سوی  فرماید در هر وضعیتی که هستید روی خود را به چیزی غیر خداوند بستی. نوبت فرمان ششم است که می

 آن وحدت و سلیمان بگردانید.

 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَل وا وَجْهَکُم 

ا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم  نَحْوَهُ هٰذَ
 ( ۳۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما  »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.«را از آن بازنداشته 
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ای. و در نهایت فرمان هفتم: در سوی زندگی کرده شدهٔ بین دو صندوق، تو رویت را به درحقیقت در فضای گشوده 

ات را شناسایی کن و ببند. بنابراین اکنون که اَنْصتِوا کردی،  کند مسیرهای اتلاف انرژی این فرمان خداوند امر می 

رویِ نارواها  سازی ذهن هلاک نکردی، منبسط شدی، چشمانت را بهبر حکمِ من تسلیم بودی، خودت را در سبب 

ها،  ات را که همان دردها، همانیدگی واسطهٔ اتفاقات، مجاری اتلاف انرژی بستی و رو به من کردی، من به تو به 

دهم. تو شناسایی کن و این مجاری  نشان می   های باز، دیدهای غلطتت هستند را الگوهای مخرب ذهنی، پرونده

 را ببند. 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

و در آخر مطلبم را با اشاره به قانونی که در داستان رنجور و صوفی و قاضی در دفتر ششم، قاضی به ما یاد  

رسانم. قانونی که یادآور طبل کوچ بسیار مهمی است. کوچ از چرخهٔ تخریب به چرخهٔ سازندگی.  دهد به پایان می می 

شوم است. کاری  کردی، تو عوض بشو، به من بهتر نیستم، خودم کردم و خودم عوض می   کوچ از من بهترم، تو 

که قاضی کرد این بود که سیلی را خورد، ولی یک لحظه هم به صندوق چرخهٔ تخریب نیفتاد و در فضای خالی  

 ها در چرخهٔ سازندگی دردش را شناسایی کرد و آزادتر شد. بین صندوق 

 تمام شد استاد. 

خیلی خیلی   آقای شهبازی: »اَمرِ  خیلی خوب!  بخوانید،  دوباره  را  آن  بود  بیت  یک  ولی  آتنا!  خانم  خیلی خوب 

 غُضُّوا«. 

 خانم آتنا: 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

 جور دیگر خوانده بودید، غضََّةٌ خواندید. »امَرِ غضُُّوا غضََّةً أبصارَکُمْ«، بله آن را یک کمی یک  آقای شهبازی:
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 ببخشید استاد.  خانم آتنا:

خیلی  کنم. فقط خواستم تصحیح کنید، دوستانمان یک موقع غلط یاد نگیرند. خیلی نه خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی خوب بود! آفرین! خوب بود! خیلی 

 ممنونم استاد.  خانم آتنا:

 شوم. اپ، ممنون می پس لطف کنید این را، پیغامتان را به ما هم بفرستید از طریق واتس  آقای شهبازی:

 چشم، چشم حتماً استاد. من ممنونم از شما.  خانم آتنا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آتنا[

گذارد شود، انبساط یک زمینهٔ که مولانا اسمش را می ها که منجربه انبساط می بله، تمام این فرمان   آقای شهبازی:

اخلاقی و نرمش انجام  ها را با خوش آورد که کار وجود می خُلقِ حسََن، »کارْ خدمت دارد و خُلقِ حسََن«، در ما به 

 دهیم. می 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود، بهتر انجام  تر انجام میها سریع تر حرف بزنیم، کار تر و عصبانی کنیم که هر چقدر خشن بعضی از ما فکر می 

اخلاقی،  شود. ولی اصلِ کار اگر کار مفید باشد، باید با خوششود، اگر داد نزنم انجام نمی شود، اصلاً انجام می می 

کنیم با انبساط، بداخلاقی و داد زدن و خشونتِ خودمان را تبدیل به  با خُلقِ حسََن انجام بشود. پس ما سعی می 

شود که دیگر  جوری انجام می شود، ولی یک اخلاقی هم انجام می ها با خوش اخلاقی بکنیم. ببینیم کار همین خوش 

 اخلاقی را جایگزین بداخلاقی بکنیم. شود. پس خوش شود، نه مثل قبل مخرب نمی سازنده می 
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 آقای وحید و مادرشان از پاکدشت  -۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای وحید[]سلام و احوال 

تا بیت برایتان بخواند، یک چند وقت است گنجِ  اگر اجازه بدهید، من گوشی را بدهم مادرم یک چند   آقای وحید: 

خوانم. اگر اجازه بدهید گوشی  حضوری شده خدا را شکر، بعد حالا اگر وقت بود من هم یک چندتا بیت شعر می 

 را بدهم مادرم. 

 کنم، بفرمایید. بله، بله. اختیار دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 تان.با اجازه  آقای وحید:

 پرسی آقای شهبازی و مادر وحید[ ]سلام و احوال 

های  کنم. من الآن نزدیک هفت هشت ماه است که صحبتمادر وحید: خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت می 

 کنم. شما را گوش می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ای حفظ هستم. تا بیت هم پسرم یادم داده تقریباً تا اندازهمادر وحید: و سی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 مادر وحید: حالا اگر اجازه بدهید برایتان بخوانم.

 به! بفرمایید.  به به  آقای شهبازی:

 مادر وحید: 

 تو مگو ما را بدان شَه، بار نیست 

 با کریمان کارها دشوار نیست
 ( ۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
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 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سایهٔ حق بر سرِ بنده بُوَد

 عاقبت جوینده یابنده بُوَد
 ( ۴۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را 

 نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟! 
 )شاعر ناشناس( 

 خواهی ای چشمه آگاهی شاگرد نمی

 چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم 
 ( ۱۴۶۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم 

 دولت عشق آمد و من دولتِ پاینده شدم 
 ( ۱۳۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 خروش  است، خامُش، کم صبح نزدیک

 کوشم پیِ تو، تو مَکوش   من همی
 ( ۴۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 

 گَرم، گرمی را کشید و سرد، سرد 
 ( ۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 درین بحر، درین بحر، همه چیز بگُنجد 

 مترسید، مترسید، گریبان مدَرانید
 ( ۶۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 درین خاک، درین خاک، درین مزرعهٔ پاک 

 به جز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاریم
 ( ۱۴۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 24صفحه:                                                       برو به فهرست

 یکی لحظه از او دوری نباید 

 ها فزاید کز آن دوری خرابی
 ( ۶۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او 

 نظیر است اوچراغ است او چراغ است او چراغ بی
 ( ۲۱۶۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ام. اش را توی ذهنم زیاد نیست چندتا خوانده بقیه

 خب.  خیلی  آقای شهبازی:

مادر وحید: آقای شهبازی خیلی دوستتان دارم، خیلی دوستتان دارم. بچهٔ من توی این راه به خودش آمد و  

 شان را مدیون شما هستند. زندگی 

ها را خواندید. عالی کنم. شما لطف دارید. ممنونم که آمدید این شعراختیار دارید، خواهش می   آقای شهبازی:

تواند منبع مهر باشد، خورشید  هرحال مادر هستید، رو آوردید به این آموزش. مادر همیشه می است که شما به

های  ]خنده خواهد اول زیر سایهٔ خدا بعد زیر سایهٔ شما باشد.باشد در خانواده، برای همین پسرتان هم هی می 

 بله.  آقای شهبازی[

مادر وحید: ممنون، ممنون، دست شما درد نکند. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم و دعاگو هستم  

 برای شما. 

 ممنونم، ممنونم لطف دارید شما.  آقای شهبازی:

 شان.های ما که به راه بیایند همه مادر وحید: برای جوان 

 شاءالله. پس لطف کنید بدهید پسرتان صحبت کنند. شاءالله، انان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و مادر وحید[ 

آوریم. بله. شما بفرمایید،  شما هم بفرمایید پیغامتان را بدهید. پیغام مادر را اصلاً به حساب نمی  آقای شهبازی:

 شما پیغامتان را بفرمایید. 
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تا فرزندش را توی جوانی از دست داده، همسرش را از  زنده باشید. آقای شهبازی این مادر من سه   آقای وحید: 

 دست داده، خیلی داغان بود.

 بله.  آقای شهبازی:

ای است، من هم داشتم  بعد دیگر وقتی من نشستم توی، عضو گنج حضور شدم، یک سال و خرده  آقای وحید:

ور هم دیگر ارتعاشش به مادرم رسید و  رفتم، ولی خب خدا را شکر برنامهٔ شما من را زنده کرد، از این از بین می 

 تر شده، هفتاد و دو سه سالش است.مادرم هم الآن یک آدم قوی است. قوی که بود، قوی 

 ماشاءالله.  آقای شهبازی:

ها  قدر نمیدانم ظریف و آرام و این قدر متین، این قدر آرامش، این و شش ماه است که گنج حضور، این   آقای وحید: 

 است، دیگر زندگی ما را دگرگون کردید. من دیگر 

 گویی مجویید ارتفاع از سخن

 منتظر را بِهْ ز گفتن، استماع
 ( ۳۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ارتفاع: بالا رفتن، والایی و رفعت جُستن
 استماع: شنیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گیرم. خوانم دیگر وقت عزیزان را نمیخوانم دیگر می یک دو بیت می  های آقای وحید[]خنده 

 آفرین، آفرین! آفرین بر شما، آفرین،آفرین، آفرین! شما چند سالتان است خودتان؟  آقای شهبازی:

ایم بود که با برنامهٔ شما آقای شهبازی من دور و بر پنجاه سالم است، چهل و هشت سال و خرده  آقای وحید:

 آشنا شدم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کردم، حالت روانی و  من اگر بشناسید همان وحیدی بودم که گفتم مواد مخدر صنعتی مصرف می   آقای وحید:

 زدم.ها، که یک روزی من توی برنامهٔ شما، چند بار زنگ می این

 بله بله.  آقای شهبازی:
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 دیگر  آقای وحید:

 گویی مجویید ارتفاع از سخن

 منتظر را بِهْ ز گفتن، استماع
 ( ۳۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کردم که دیگر باید یک مدتی بروم یک هشت نُه ماهی  زدم حس میدیگر تلفنم را قطع کردم چون دیدم زنگ می 

گیرم، خوشحال شدم با شما  دادم. الآن هم وقت عزیزان را می رفتم توی، سخن را کوتاه کردم فقط گوش می 

 کنم تمام شد. صحبت کردم. چون وقتم هم فکر می 

گویم موفقیتتان را در مورد خودتان، پیشرفت خودتان و رفتار با مادرتان و کمک  آفرین! تبریک می   آقای شهبازی: 

 به مادرتان، پیشنهاد به مادرتان، ممنونم از شما آقا وحید. 

 کنم، تشکر از شما. خواهش می   آقای وحید:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای وحید[ 

 



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 27صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم مهرسانا کودک عشق از مرودشت  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهرسانا[ ]سلام و احوال 

 خواهم یک شعر از حافظ، یک شعر از مولانا بخوانم. می  خانم مهرسانا: 

 بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم مهرسانا: 

 معاشران! گره از زلفِ یار باز کنید 
 اش دراز کنید است بدین قصه شبی خوش

  

 حضورِ خلوتِ اُنس است و دوستان جمعند

 وَ اِنْ یَکاد بخوانید و در فَراز کنید 
 ( ۲۴۴)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آفرین، آفرین! شعر حافظ را خواندید. خیلی خوب، عالی!  آقای شهبازی:

 خواهم یک شعر از مولانا بخوانم. حالا می  خانم مهرسانا: 

 بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم مهرسانا: 

 چونکه حیران گشتی و گیج و فنا 

 با زبانِ حال گفتی اِهْدِنا 
 ( ۳۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گرِ اندیشه یا احساسِ او باشد. زبانِ حال: وضعیت ظاهری و حالات رفتاریِ شخص که بیان 
 اِهْدِنا: ما را هدایت کن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 شوی زَفتِ زَفتست و چو لرزان می

 شود آن زَفت، نرم و مُستوی می
 ( ۳۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
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 مُستوی: برابر، یکسان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زآنکه شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است

 چونکه عاجز آمدی لطف و بِر است
 ( ۳۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به مجَاز یعنی صفر شدنِ مقاومت و قضاوت 

 بِر: نیکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 خواهید بخوانید یا تمام شد؟ خیلی خب باز هم می 

 تمام شد.  خانم مهرسانا: 

 خواهند صحبت کنند؟ پدر یا مادرتان می  آقای شهبازی:

 نه.  خانم مهرسانا: 

 )خندهٔ آقای شهبازی(  آقای شهبازی:

 کنم، عالی بود، آفرین!خیلی خب، پس با شما خداحافظی می 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهرسانا[ 
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 خانم لیلا از شیراز با سخنان آقای شهبازی  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 تان. آماده کردم خدمتتان عرض کنم با اجازه   ۱۰۵۴ای از نکاتِ نابِ برنامهٔ یک گزیده  خانم لیلا:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم لیلا: 

 عاقبت از عاشقان بگریختی 

 وز مَصاف ای پهلوان، بگریختی 
 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَصاف: جنگ، میدان جنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

از عاشقان فرار کردی و شهامت روبه مولانا می  ذهنی، نداشتی. عاشقان کسانی  رو شدن با من فرماید، عاقبت 

ها هویت انسان را ساختند، برای همین  هایی که سال ها آزاد شدند، همانیدگیهستند که از زیر نفوذ همانیدگی 

کنندهٔ  جا موانع فرار از عاشقان و هدر رفت انرژیِ زنده گردند. در اینبسیاری درست قبل از آزادی از مصاف برمی 

 کنم. اش بیان می زندگی در ما را چند نکته 

ذهنی نام من ها یک رهبر به زند. اینها همانیدگی هست که هر کدام سازِ خودش می یک، ارکستر ذهن: در ذهن صد

داند کدام  زند. اما اگر رهبر مثل ما وارد نباشد، نمی داند کدام ساز ناهماهنگ میدارند که اگر وارد باشد می 

من و  است.  ناهماهنگ  می ساز  دروغین  همانیدگی ذهنی  این  هماهنگ میگوید  من ها  چون  ذهنی  نوازند. چرا؟ 

کند. دنبال درمان دردهایش است، ولی حاضر به تغییرِ کوکِ سازش نیست.  شدت در مقابل تغییر، مقاومت می به

هایی که باعث دردسِر برایش  ها و عادت کند، ولی حاضر نیست باور های اساتید دنبال می خواند، برنامه کتاب می 

 هد. هستند تغییر بد

جای فضاگشایی و استفاده از خلاقیت و خرد الهی  بنابراین مشکل کمبودِ آگاهی نیست. مشکل این است که به 

کند و باعثِ هدر رفت انرژیِ  شدت مقاومت می ترسد و به ذهنی از تغییر می ذهنی تغییر کنیم و من خواهیم با من می 

 شود.زندگی در ما می 
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آسانی  توان به وجود آورده و نمی ها، ارتباطِ سفت و محکمی به دوم، در فضای انساب چسبندگیِ بین همانیدگی 

چسبیِ سیستم باوری ذهن سبب سفتی و عدم تغییر آن چسبی، هم ها را جدا کرد و این انسجام و همهمانیدگی 

 شود.شده و باعث هدر رفت انرژیِ زندگی می 

همنوایی  شود و نا ذهنی می همنواییِ کاذب منها هستند سبب نا همنوایی: تغییر اقلام ذهنی که همانیدگی سوم، نا 

من  تهدید  می سبب  آن  در  امنیت  عدم  حس  و  آن ذهنی  ذهن  می شود که  احساس  و  ندارد  دوست  را  کند ها 

ذهنی با وجود شواهد عینی و علمی برای غلط بودن باورهایش و  افتد. به همین دلیل من موجودیتش به خطر می 

 شود.ها نیست و باعثِ هدر رفت انرژی زندگی می ها حاضر به تغییر آن مضر بودن آن 

 ذهنی که انقباض است و ریشهٔ خداوند که فضاگشایی است. تا ریشه داریم، یک ریشهٔ من چهارم، در کل ما دو 

 اصلشان بَد بود آن اهلِ سبا 

 رمیدندی ز اسبابِ لِقا می
 ( ۲۶۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی  شود، در من هایشان، رفتارشان و هیجاناتشان می شان که شامل حرف اصل اهل سبا بد بود، یعنی ریشه

کردند مثل فضاگشایی، مرکز عدم، تسلیم، صبر،  برد، فرار می ها را به دیدار خدا می بود و از هر وسایلی که آن 

شُکر، رضا، توکل، صنع و آفرینندگی. سکوت و خاموشی، همنشینی با بزرگان و عاشقان. ما هم تا زمانی که در  

 کنیم. جا انرژی زندگی را تلف می کنیم و این ذهن هستیم عیناً مثل اهل سبا بد هستیم و از اسباب لقا فرار می 

گیری. مقایسه از نظر خداوند قدغن است، چون ما خودمان را به  ای اندازه کش غلط ذهن بر پنجم، مقایسه: خط 

دهیم. مثلاً اگر در فضای مجازی یک نفر در یک منطقهٔ خوش آب و هوا ببینیم، ذهن فوراً جاهای  جسم کاهش می 

های دیگر. در  گوید خوش به حالش، حتماً یک خانهٔ لوکس هم دارد و گمان کند. مثلاً می بیند پر می خالی که نمی 

های  شوی. و توهم گیری و طرف مقابل را دست بالا، و دچار توهم ذهن می کم می ِ این حالت خودت را دست 

کنید، که هر دو دور از واقعیت هستند. به همین دلیل مقایسه در ذهن  های دیگران مقایسه می خودتان، با توهم 

 شود.جش زندگی نیست و باعث هدر رفت انرژی می کش درستی برای سنخط 

رنجی، این رنجش شکاف است.  ششم، شکاف یعنی فاصله. مثلاً از کسی چیزی خواستی بهت نداده، و شما می 

ای ممکن است یادتان برود، ولی شکاف باز است، یعنی در ضمیر ناخودآگاه شما ذخیره شده. شکاف یعنی فاصله 

سازد. و هرچه این فاصله بیشتر باشد، رنجش ما بیشتر است. ذهن که ذهن بین واقعیت و انتظار خودش می 
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ها و عدم توانایی ذهن برای  کند با ابزارهای ذهنی شکاف را ببندد. در کوشش کند و سعی می شکاف ایجاد می 

 توان فضاگشایی کرد. جای شکاف باز کردن می شود. بهبستن شکاف، انرژیِ زندهٔ ما تلف می 

کنید با  کنید و بعد سعی می های باز. شکاف باز کردن یعنی خودتان برای خودتان پرونده باز می هفتم، پرونده 

کند،  ذهنی پرونده را ببندید. چون ذهن این شکاف یا باز کردن پرونده را دوست ندارد، احساس عدم امنیت می من 

های باز، با پدر و مادر،  شود. همهٔ پروندهولی در ذهن راهی وجود ندارد و همین باعث هدر رفت انرژی زندگی می 

 کند. ها اگر بسته نشود، شما را بیمار می جوییها، انتقام ها، رنجش با بچه

آید، نه از حضور. مثلاً من از او بهترم یا من اگر های ما می دار، فکرهایی که از منیت و همانیدگی افکار هویت 

دهد. هر فکری که در ما هیجان  دار هر لحظه وجود شما را تغییر می شوم. فکر هویت موفق نشوم خوشبخت نمی 

دار است. وضعیت اتفاق یا نتیجهٔ فکر و عمل ما هرچه باشد هویت ما نیست. وقتی انسان ناظرِ  ایجاد کند هویت 

وسیلهٔ زندگی  وجود نیست به   کند. فکری که در آن حس فکرش شود و با آن یکی نشود، فکر بر او حکومت نمی 

می  به انجام  سازندگی  می شود.  صورت  فکرهایی  حس وسیلهٔ  آن  در  این   گیرد که  نیست.  خاموش  وجود  ما  که 

دار علت عدم خاموشی  دار داریم، یعنی با چیزی همانیده هستیم. بنابراین افکار هویتشویم، چون فکر هویت نمی 

 شود. دار نفرین و توطئهٔ شما بر علیه خودتان است و باعثِ هدر رفتِ انرژی زندگی می در ما است. فکر هویت 

حزم و صبر، فکر، فاصله، فکر. این فاصله را نبندید، یواش فکر کنید، عجله نکنید. اگر کسی شما را تحریک  

ها من  کند، فوراً پاسخ ندهید، حزم داشته باشید. هیچ پاسخی اورژانسی نیست. از استاد شهبازی همهٔ این می 

 گویم. دارم می 

کند. یاران بد برای صبر کردن خوب سوزاند و فضا را باز می ها را می ها و درد های همانیدگی داروی صبر، پرده 

ذهنی خودمان، یاران بد هستند، اما برای تمرین صبر و فضاگشایی خوب  های ذهنی، از جمله من هستند. همهٔ من 

گیرم و انرژیِ زندگی  کنم در زمان خشم تصمیم نمی دهم، با حزم شروع می العمل نشان نمی هستند. فوری عکس 

یابد«. پس اولین قاعده  کنم. قانون و قاعدهٔ صدر جهان این است که »هر که خاموش باشد، نجات می را تلف نمی 

های استاد بزرگوار، در تکرار  های گنج حضور و توصیه برای تغییر همین خاموشی است که با استفاده از آموزه 

توانید شود. و چقدر می نظارت ذهن با سکوت، فضاگشایی و تسلیم، راه تغییر ساده و آسان می   ابیات مولانا، و

گونه جلوی هدر رفت انرژی زندگی را بگیریم و از آن برای زنده شدن به زندگی استفاده کنیم. والسلام استاد  این

 بزرگوار، ممنونم از وقتی که برای من گذشتید. 
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ها دارید به ما بفرستید،  خیلی زیبا! خیلی مفید، ممنونم. لطف کنید پیغامتان را اگر واتساپ و این  آقای شهبازی:

 کنیم. ممنونم، عالی بود!پست می 

 کشید.های شما. خیلی زحمت می چشم، حتماً. مرسی، ممنونم از شما بزرگوار و آموزه  خانم لیلا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[

ذهنی که  عنوان من دانید که توقعات ما از جهان بیرون بههای باز. شما می بله، فرمودند پرونده  آقای شهبازی:

شود و شما  شود و توقعات برآورده نمی اصطلاح در اختیار ما بگذارند، توقعات ایجاد می ها را بهاین همانیدگی 

می اشتبا  پرونده هاً  یک  باز کردن  رنجشی  هر  می   رنجید.  از هر کسی  باشد. گفته است،  همیشه خواهد  که،  اند 

 گوییم: می 

 گفت پیغمبر که جنّت از اله 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنیم.  کنیم که از کسی چیزی نخواهیم و روی پای خودمان بایستیم، بنابراین پرونده باز می ما این بیت را اجرا نمی 

 که دیر بشود. ها را شما باید اقدام به بستنش بکنید قبل از این ای که ایشان فرمودند این است که این پروندهنکته 

موقع شما، شخصاً  ها را از دست بدهید باید به که آن ها را قبل از ایناگر رنجش از مادرتان، پدرتان دارید، این 

شاءالله موقعیت پیش بیاید من بروم این موضوع  شما باید اقدام کنید، نه بگویید که حالا او زنگ بزند، اگر ان

کنید؟ شما باید  اش را همین امروز زنگ بزنید ببندید. توجه می را حل کنم، از دوستتان اگر رنجیدید، پرونده 

ایستم تقصیر او بوده، حالا بگذار او زنگ  دستتان را دراز کنید، شما باید تلفن بزنید. نه، نایستید که حالا من می 

که شود، باید شما اقدام کنید، همین امروز اقدام کنید قبل از این طوری نمی خواهم، این بزند من معذرت هم می 

 دیر بشود.
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 خانم المیرا از ماهشهر با سخنان آقای شهبازی  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم المیرا[ ]سلام و احوال 

 زنم. شنوم. من اولین بار است زنگ می خیلی خوشحالم صدایتان را می   خانم المیرا:

 زنید؟ اسمتان چیست؟ از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 ساله از نوشهر. المیرا هستم، بیست و چهار  خانم المیرا:

 کنم، صحبت کنید. بله خانم المیرا، بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 خواستم یک تجربهٔ شخصی بگویم اگر اجازه بدهید. می   خانم المیرا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

شد. آقای شهبازی، تقریباً هفت هشت ماه پیش که بچهٔ دومم را باردار بودم، خیلی حالم بد می   خانم المیرا:

شد. بعد از چند دفعه که به دکتر  های بدم بیشتر و بیشتر می اولش فکر کردم برای بارداری است، ولی هِی حالت

اش به این کردم از خدا، همه کردم و گله می مراجعه کردم، فهمیدم بیماری قلبی دارم. حقیقتاً خیلی شکایت می 

فایده بود. تا حدی حالم بد شد که  زدم که حالم خوب بشود. انواع دکترها، انواع داروها، ولی بیدر و آن در می 

شدم. آخرش هم به من گفتند که باید بچه را دربیاریم تا عمل  روزی یک بار من باید توی بیمارستان بستری می 

 توانی بچه را نگه داری، اما من قبول نکردم.کنیم و خوب بشوی، نمی 

آید، باید اعزام بشوی یک شهر  یک روز که حالم خیلی بد شد و بیمارستان رفتم، گفتند دیگر از ما کاری برنمی 

کنی؟ با جوری داری من را امتحان می گفتم خدایا، چرا من؟ چرا این اش می دیگر. توی این مدت هم من همه 

کردم. وقتی اعزام شدم، چند شب تک و تنها، دور از دخترم توی بیمارستان بستری  که برنامهٔ شما را نگاه می این

کردیم، به او گفتم بس است ام داشتیم با هم جر و بحث میذهنی شدم، توی شهر غریب. یک شب که خودم و من 

اش دارد در و آن در زدم، چه شد؟ به کجا رسیدم؟ همه همه ناله کردم، گله کردم، به این  دیگر، تمامش کن. این

های الکی نه، تسلیم واقعی. یعنی تا حالا خودم  د. همان لحظه بود که تسلیم شدم؛ از این تسلیم شوحالم بدتر می 

 جوری ندیده بودم. آقای شهبازی انگار یک چیزی توی من توی یک لحظه خاموش شد. را این

 آفرین!  آقای شهبازی:



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 34صفحه:                                                       برو به فهرست

دیگر خودم را به در و دیوار نزدم، اصلاً شکایت نکردم از خدا. به او گفتم خدایا، من خودم را به تو    خانم المیرا:

 سپارم و تا صبح فقط همین شعر را خواندم. می 

 هله، نومید نباشی که تو را یار بِرانَد 
 گَرَت امروز بِرانَد، نه که فردات بخوانَد؟

  

 جا در اگر بر تو ببندد، مَرو و صبر کن آن
 ز پسِ صبر، تو را او به سَرِ صدر نشانَد 

  

 ها و گذرها و اگر بر تو ببندد همه ره

 رهِ پنهان بنماید که کس آن راه نداند 
 ( ۷۶۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صحیح.  آقای شهبازی:

المیرا: توی    خانم  بود که  چند شب  همان  فقط  یعنی  نشد.  بد  حالم  دیگر  شدم،  مرخص  بیمارستان  از  وقتی 

ای ای که آمدم خانه، حالم خیلی خوب بود آقای شهبازی. یعنی تا لحظه بیمارستان حالم بد شد. یعنی از لحظه

دیدم. شش صبح پا  ام خیلی خوب بود، فقط شاد بودم و برنامه را می ام به دنیا آمد، حال روحی و جسمی که بچه

نوشتم،  نوشتم، متن می که خسته بشوم. شعر می ها، بدون این ها، تلفن دیدم. همهٔ قسمت تان را می شدم برنامه می 

 خیلی حالم خوب بود. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گوید: می   خانم المیرا:

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 من واقعاً این را تجربه کردم.  خانم المیرا:
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 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 تمام شد آقای شهبازی.  خانم المیرا:

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

ذهنی راحت بشوم که واقعاً زندگی  شاءالله توی این راه بمانم و بتوانم خودم را تغییر بدهم، از من ان  خانم المیرا: 

 را به ما حرام کرده. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شاءالله همیشه سالم و  هایتان آقای شهبازی، ان خاطر تمام زحمت کنم بهاز شما هم خیلی تشکر می   خانم المیرا:

 سلامت باشید و بتوانیم ما از وجود ارزشمند شما استفاده کنیم. 

 خیلی ممنون، عالی!  آقای شهبازی:

 خانم المیرا، خیلی ممنونم، ببخشید طولانی نشد. 

اصطلاح برگشتن شما همان  نه نه نه، طولانی نشد، خیلی هم خوب بود. و یک اسم دیگر این به  آقای شهبازی:

ها هست،  »توبهٔ نصوح« است. آن داستان توبهٔ نصوح را هم شما یک دُور گوش بدهید. در یکی از این برنامه 

 گویم. طور کامل توضیح داده شده و به شما تبریک می به

 خیلی ممنون.   خانم المیرا:

دیگر شما یک جایی گفتید گله و شکایت و فشار آوردن به خودم بس است. این را باید همه    آقای شهبازی:

گذارد و الآن در اختیار شما است،  های گنج حضور و دانشی که مولانا در اختیار ما می بگویند. با استفاده از برنامه 

شنوید، جوان، پیر! فشارهایی که ما  شما فشار را از روی خودتان بردارید. آهای، آهای مردم، آهای مرد، زن می 

 آوریم بیهوده است، یک توهم است ولی آثارش عینی است. به خودمان می 

همه  آثار فشار روحی به ما خراب شدن بدنمان است. شما بیدار شدید، شما یک جایی گفتید دیگر بس است، این 

ناله کردم، شکایت کردم، فایده  اش چه بوده؟ تصمیم گرفتید. این همان »نعرهٔ لاضیَْر« است که  درد کشیدم، 

دارید،  کند، از آن دست برمی کشِید که من ضرر نخواهم کرد. و آن چیزی که شما را اذیت می گوید شما نعره می می 
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شاءالله در این راه بمانم، شما متعهد بشوید.  گویید که ان دارید. شما خانم، می ذهنی دست برمی کلاً اصلاً از من 

را رعایت کنند. این من  زند، دوباره  ذهنی ما را گول می همه قانون جبران مالی را رعایت کنند، همه مداومت 

 گردد. شما به آن امان ندهید، امان ندهید. برمی 

طور که  نظرم آناصطلاح واژهٔ قرآنی است که مردم بهاین امروز چند بار گفتند »امرِ لاٰتُلْقُوا«، امرِ لاتُٰلْقوُا یک به

وسیلهٔ  گوید به شوند. »امرِ لاٰتُلْقُوا« می شوند، برعکسش را متوجه می اش را درست متوجه نمی گوید معنی مولانا می 

ذهنی را حفظ کنند.  کنند باید منذهنی خودتان را نکُشید. مردم فکر می ذهنی خودتان را نابود نکنید، در من من 

 درست برعکسش را فهمیدند.

 ست آنکه مُردن، پیشِ چشمش تَهْلُکه

 اَمرِ لاٰتُلْقُوا بگیرد او به دست
 ( ۳۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَهلُْکه: هلاکت 
 لاٰتُلْقُوا: میفکنید، نیندازید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 جا هستید؟ ذهنی را حفظ کنید. بله، آن کند فرمان »لاتُٰلقْوا« خداوند یعنی این من یعنی فکر می 

 بله، دقیقاً درست است آقای شهبازی.  خانم المیرا:

 آقای شهبازی: 

 وآنکه مُردن پیشِ او شد فتحِ باب 

 ساٰرِعُوا آید مَر او را در خِطاب 
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند.صورت زندگی شناسایی می : گشوده شدنِ در، مراد اولین گشایش مرکز درون انسان است که خود را به فتحِ باب 
 سارِعُوا: شتاب کنید، پیشی گیرید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
حل است، به زندگی خوب است،  سوی خداوند است، به راه ذهنی گشودنِ در بههر کسی که فکر کند مردن به من

ذهنی بمیرید، زنده بشوید به من، من را بیاورید به  »سٰارِعُوا«، »امرِ سٰارِعُوا« یعنی عجله کنید، عجله کنید به من

گوید  شنود هر لحظه، می مرکزتان، در این کار عجله کنید. »ساٰرِعوُا آید مَر او را در خطِاب«، یعنی سٰارِعُوا را می 

 ذهنی رها بشوم. من باید از دست این من 
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کند، هر فکری  ذهنی هر کاری می گویند بیداری، که بابا این من اید. این را هم می دفعه بیدار شده  شما هم یک 

نهایت و ابدیت خداوند ذهنی نمانم، بروم به بیطوری طرح شده که من توی من کند به ضرر من است و اینمی 

 زنده بشوم، نه محدودیت ذهن. ممنونم خانم، عالی بود پیغامتان! 

 کنم، من از شما ممنونم. خواهش می   خانم المیرا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 فرستد آقای شهبازی، خیلی هم دوستتان دارد. دخترم هم همیشه برایتان فیلم می  خانم المیرا:

 به!بهبه  آقای شهبازی:

 یک بار هم تلفنی با شما صحبت کرده.  خانم المیرا:

 خواهد شعر بخواند؟ الآن می  آقای شهبازی:

 والله، نیست خانه، رفته بیرون.   خانم المیرا:

 نیست، خیلی خب، خیلی خب، چند سالشان است؟  آقای شهبازی:

 سالش است، رَستا.  شش  خانم المیرا:

شاءالله. الآن که حالتان خوب  شش سال! شش سال آهان، خیلی خب، شما سلامت باشید ان   آقای شهبازی:

 است دیگر. نیست؟ 

خیلی ممنونم. بله خیلی، از آن وقت اصلاً دیگر حالم بد نشد آقای شهبازی. یعنی کلاً نه فقط همین،    خانم المیرا:

شود آقای شهبازی. چیز اصلاً درست نمی کنم، هیچ دوم، تلاش میافتد خیلی می تجربه کردم همیشه هر اتفاقی می 

دانی همان  گویم خدایا، هرچه خودت صلاح می شوم و می شود، ولی همان لحظه که تسلیم می هِی بدتر و بدتر می 

وجود  سبب به شود و اصلاً یک شادی بیخود آن اتفاق درست می شود، خودبه اتفاق بیفتد، سریع کارم درست می 

 آید.می 

 آید.حل همیشه با فضاگشایی می بله بله، راه  آقای شهبازی:
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 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ انبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط )بسَاط(: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

توانید. انقباض یعنی گوید هر لحظه شما با انبساط با من صحبت کنید، با انقباض نمی زندگی، خداوند به ما می 

ذهنی  ذهنی هستند. با من ها همه انقباض هستند، منواکنش. ترس، خشم، حسادت، رفتن به گذشته و آینده، این

با من با من صحبت نکنید. خداوند می  با من قطع نکنید. هِی  گوید  را  ارتباطتان  با من صحبت نکنید.  ذهنی 

گوید من را ذکر کنید، یعنی به هشیاری حضور، با مرکز عدم با من صحبت کنید، من را به یاد بیاورید، من را  می 

من با  یعنی  بخوانید  بخوانید؟  بخوانید.  شهبازی[ذهنی  آقای  را    ]خندهٔ  تو  من  خدایا  و  انقباض  و  مقاومت  با 

هستید. شما از آن بیدار   خواهید که امتدادشذهنی مرکزتان است، شما شیطان را می خواهم؟ نه. وقتی من می 

 گویم به شما. شدید دیگر. تبریک می 

 خیلی ممنون.   خانم المیرا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم المیرا[ 

 خیلی خوب! چند لحظه لطفاً به من اجازه بدهید. آقای شهبازی:

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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 خانم آیدا از کانادا با سخنان آقای شهبازی  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم آیدا[ ]سلام و احوال

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 بله، ببخشید، من یک متن آماده کردم اگر اجازه بدهید،  خانم آیدا:

 بله، بله بفرمایید. آقای شهبازی:

 خانم آیدا:

 چونکه حیران گشتی و گیج و فنا 

 با زبانِ حال گفتی اِهْدِنا 
 (۳۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گرِ اندیشه یا احساسِ او باشد. ان زبانِ حال: وضعیت ظاهری و حالات رفتاریِ شخص که بی
 اِهْدِنا: ما را هدایت کن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 شوی زَفتِ زَفتست و چو لرزان می

 شود آن زَفت، نرم و مُستوی می
 (۳۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 مُستوی: برابر، یکسان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
فَکان« ببخشید،  عنوان اَلَست از گذشته جدا هستم. و با »قضا و کنُدلیلی ندارد گذشتهٔ من، آیندهٔ من را تعیین کند. من به

کنم و هر  سازم. هر روز پیشرفت میام را میاللَّـه ما یَشا« و صنُع خدا آیندهفَکان« و »یَفْعَلُبا »قضا و کنُ  ]خندهٔ خانم آیدا[

هایم وارد شود، و به من  دهم آبِ حیات از خلأ بین فکرو اجازه می  کنمای. آهسته فکر میشوم در هر زمینهروز بهتر می

 حل بدهد. راه

 کجا تابم ز مِشکاتِ دَمیهر 

 جا مشکلات عالَمیحل شد آن
 (۱۹۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 
 مِشکات: چراغدان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
آید. شادی،  کنم. هر چیز خوبی از فضای درون خودم میکشم، آرام فکر میبیرون خبری نیست، من آرام هستم. آرام نفس می

کنم و  آید. پس من آرام هستم و تسلیم. در این راه استقامت میحس امنیت، قدرت، هدایت، همه از فضای درون خودم می
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کار استقامت و مداومت    مانم. در این شوم و ناظر میهایم میکنم و ناظر فکرکنم تا صنُع خداوند بیاید، فضا را باز میصبر می

 کنم. می

 هایِ مهم مانع آید از سخن

 انبیا بُردند امرِ فَاسْتَقِمْ
 (۲۶۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حافظ هم بخوانم.  ]خندهٔ خانم آیدا[ بعد، آقای شهبازی اگر اجازه بدهید من یک غزل از 

 بله، شما خانم آیدا گفتید چند سالتان است؟  آقای شهبازی:

 من سی سالم است. خانم آیدا:

 سی سال، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 بله.  خانم آیدا:

 ماشاءالله. بله. بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 خانم آیدا:

 ای دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بَد مکن 

 وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور 
 (۲۵۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت دورِ
 دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور

  

 ای از سِرِّ غیبهان مَشو نومید چون واقِف نِه
 هایِ پنهان غم مخور باشد اندر پرده بازی
  

 ای دل اَر سیلِ فنا بنیادِ هستی بَرکَنَد 
 چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور 

 (۲۵۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 گویم:کنم با خودم، میو مولانا تو قسمت نومیدی یک بیتی دارد که مُدام من تکرار می
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 نی مشو نومید، خود را شاد کن 

 پیشِ آن فریادرس، فریاد کن
 (۳۲۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 در ندارم هم تو داراییم کن

 رنج دیدم، راحت افزاییم کن
 (۲۳۳۵، دفتر ششم، بیت )مولوی، مثنوی

 تمام شد آقای شهبازی.

 خیلی خوب. آفرین، آفرین! ماشاءالله، بله. آفرین! خیلی آقای شهبازی:

 متشکرم، ممنونم. ممنون از زحمات شما.  خانم آیدا:

 معلوم است که خیلی هم شاد هستید.  آقای شهبازی:

 خدا را شکر به لطف برنامهٔ شما.  ]خندهْ خانم آیدا[ خانم آیدا:

 گردید بخندید ماشاءالله.دنبال بهانه می آقای شهبازی:

 به لطف برنامهٔ شما آقای شهبازی.  ]خندهٔ خانم آیدا[ خانم آیدا:

 هایی که امروز خواندید، چقدر مؤثر بودند. آفرین، آفرین! آفرین! راه زندگی همین است. بله، همین شعر آقای شهبازی:

 اش لطف شماست آقای شهبازی. متشکرم، همه :خانم آیدا

 کنیم. کنم. ممنونم. لطف کنید پیغامتان را هم بفرستید، پُست میخواهش می آقای شهبازی:

 متشکرم.  خانم آیدا:

 کنم. حافظی میو دوستانمان هم بخوانند. خیلی خوب بود، آفرین! خدا آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آیدا[ 

شهبازی: می  آقای  دوستانمان  دارند  ببینید  آنخوب  به  میرسند  زنده  دارند  مداومت  جا،  و  تعهد  نیست،  شوند، سخت 

 اصطلاح منظورتان را از این برنامه و وقت گذاشتن و پول گذاشتن تبدیل باشد. خواهد و شما باید بهمی
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گویم به شما،  قدر حالشان خوب نبود. تبریک میخواندند و اینها را نمیخانم آیدا تبدیل شدند، تبدیل شدند وگرنه این بیت

اش  شود. کار کنید نتیجهروزه دوروزه نمیخواهید با مداومت و تعهد کار کنید، یکگویم به شما که روی خودتان میتبریک می

 را خواهید دید، »با کریمان کارها دشوار نیست« 

 تو مگو ما را بدآن شَه، بار نیست 

 با کریمان کارها دشوار نیست
 (۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خواهد این تبدیل انجام بشود، برای همین آمدید و مرتب به شما کمک خواهد کرد.خداوند می
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 خانم لیلا از استرالیا با سخنان آقای شهبازی  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال

 فرمایید یها است ممدت خانم لیلا:

 »کار، خدمت دارد و خُلقِ حَسَن«. 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کار، خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 (۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

باز  این بیت هدف زندگی از آفرینش ما را نشان می با فضای گشوده به زندگی خدمت کنیم.  با اخلاق نیکو و  دهد. یعنی 

 کند، اما پس از آن نوبت ما است که به زندگی خدمت کنیم. سالگی زندگی به ما خدمت میفرمودید تا حدود دوازده

 بهرِ این آوردمان یزدان بُرون 

 ما خَلَقْتُ الْاِنسَ اِلّا یَعْبدُُون 
 (۲۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

عبادت همان خدمت کردن به زندگی و تسلیم شدن به ارادهٔ او است. شاید    زندگی ما را برای عبادت آفریده است و این

بپرسیم چگونه خدمت کنیم؟ با فضاگشایی و تمرکز روی خود. شما آموختید که تمرکزمان را روی هر چیزی بگذاریم آن چیز  

شوند.  های اتلاف عمر و انرژی بسته میشود و سوراخشویم، فضا باز میشود، پس با تمرکز روی خود، از دنیا جمع میزیاد می

کنیم. ناظر هیجاناتی مانند خشم، رنجش، حسادت و ترس در  کنیم، از جسمِ خود مراقبت میدرنتیجه در چهار بُعد رشد می

خود را با تمرکز بالا و پرُ    نشانیم. کار و مسئولیتها صبر، شکر، پذیرش و فضاگشایی را میجای آنشویم و بهخودمان می

شود.  تدریج مرکز ما عدم و فضای درونمان گشوده میکنیم. بهخوانیم و ابیات را تکرار میدهیم. هر روز کتاب میانجام می

شود. وقتی تمرکز ما روی خودمان باشد، خدمت ما فقط برای خدا  درنتیجه ارتعاش عشقی از ما به همهٔ کائنات فرستاده می

 است، نه برای گرفتن تأیید یا ردِّ مردم. 

 کن برایِ کردگار خدمتی می

 با قبول و ردِّ خلقانت چه کار؟ 
 (۸۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جای شود. یکی از این آثار این است که بهوقتی تمرکز ما روی خودمان باشد، از این خدمت آثار زیادی در زندگیِ ما ظاهر می

 کنیم. ذهنی، از سرچشمهٔ زندگی آگاهی دریافت میکردنِ دانشِ   انباشته
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 ور کنی خدمت، نخوانی یک کتاب 

 های نادره یابی ز جیب علم
 (۱۹۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

به  تر میشویم، یعنی هر روز به حضور زندهشود. ما قطب میاش همان کتاب میکتیب معنی بنابراین کائنات هم  شویم. 

 آیند، چون ما کار و عملمان در راستای هدفِ زندگی، یعنی زنده شدن به حضور است.خدمتِ ما درمی

 قطب آن باشد که گِردِ خود تند 

 گَردشِ افلاک گِردِ او بود
 (۲۳۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گیرد، یعنی  فرمایند چنین کسی خِلْعَتِ الهی می. مولانا میکنیمبا تمرکز روری خود خدمتِ شایسته یعنی خدمتِ خالصانه می

 رساند. ها به او یاری میکند و در چالشذهنیِ خودش و دیگران حفظ میلطفِ خداوند او را از من

 ات چون خدمتِ شایسته کرد بنده

 آن عَرَض نه خِلْعتی شد در نبرد؟ 
 (۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بریم.  کار میشود و سخنانشان را در عمل بهشود، گوش ما به بزرگان شنوا میوقتی تمرکز ما روی خودمان باشد، فضا باز می

ها هزاران  اند و آینهٔ زندگی هستند و در آینهٔ وجودِ آنشویم بزرگان فقط یک جسم نیستند؛ آنان به حضور زنده شدهمتوجه می

ها آزاد شویم، و این یعنی خدمت کردن به بزرگانی که  توانیم از آنبینیم و مییایم، مهمانیدگی را که در مرکزمان گذاشته

 خودِ زندگی هستند. 

 نیست صورت، چشم را نیکو بمال 

 تا ببینی شَعْشَعهٔ نورِ جلال 
 (۴۵۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شود  تابد، فضا درون ما باز میذهنیِ ما میای هستند که نور خدا از طریق آنان به خانهٔ تاریک منبزرگان مانند در و پنجره

 شویم. ذهنی رها میو ما از من

 خدمتِ او، خدمتِ حق کردن است 

 روزْدیدن، دیدنِ این روزن است 
 (۳۱۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 دار پاس نگر، میرویِ هر یک می

 بوکه گردی تو ز خدمت، رُو شناس 
 (۳۱۵دفتر اوّل، بیت  )مولوی، مثنوی،

 ما هزاران گُم شده زو یافتیم 

 چون به خدمت، سویِ او بشْتافتیم 
 ( ۹۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کنند، آگاه و ناظر باشند. خدمت  دهند که به نیَّتِ خود برای خدمتی که میو در آخر، مولانا به سالکانِ این راه هشدار می

ذهنی در لباسِ خدمت ظاهر شود، دیگر آن خدمت نیست،  باید از فضای گشوده، عشق و حضور سرچشمه بگیرد. اگر من

 طلبی یا کسبِ اعتبار است. ذهنی برای دیده شدن، برتریبلکه زرنگیِ من

 روبهیّ و خدمت ای گرگِ کَهُن 

 هیچ، بر قصدِ خداوندی مَکُن 
 (۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کِشید. هایی که میاستاد از زحمت ممنونم 

خیلی زیبا، آفرین لیلا خانم، آفرین بر شما، خیلی خوب بود. این پیغام شُسته رُفته را بفرستید لطفاً پُست    آقای شهبازی:

 کنیم. ممنونم. 

قدر باعث پیشرفت ما شُدید و  های خود شما است. واقعاً از زحمات شما که اینچشم. ممنون از شما، زحمت  خانم لیلا:

 بوسم.خیلی سپاسگزارم، دست شما را میهای دوستان، خیلیتلفن

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[ 

 خیلی خوب بود. آقای شهبازی:

 ها بر بند و پُردارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ 
 (۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

لوله   هایی که زندگیِلوله  از آن  از آن ها میشما  لوله است. هر دردی شما دارید  بیرون، هر همانیدگی، هر درد، یک  رود 

رود  گوید زندگی کن، از آن لوله میای که خداوند میآید، زندگیور میکنید، یک لوله است که برکت زندگی از آنپذیرایی می

ها را ببند از خُمِ الهی پرُ کن دلت  ها بر بند و پُردارش زِ خُم«، این لولهبیرون. نگه ندار درد را، نگه ندار همانیدگی را. »لوله

از چیزهایی که من با اخلاق  خواهد، چشمذهنی میرا. گفت  حَسَن،  با خُلقِ  این فرمان است. آن موقع  ببندید،  را  هایتان 
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به این صحبت کردند چقدر زیبا بود  و خُلقِ حَسَن«، راجع  ایزدی، شروع کن به خدمت، برای همین آمدیم. »کار خدمت دارد

 صحبتشان. آفرین بر لیلا خانم از استرالیا. 
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 خانم سمیرا از قزوین با سخنان آقای شهبازی   -۱۰

 ]سلام و احوال پرسی آقای شهبازی و خانم سمیرا[ 

توانم، امشب  زنم نمیخیلی خوشحال شدم که توانستم با شما تماس بگیرم، خیلی وقت است که دارم زنگ می خانم سمیرا:

توانم به شما  ام. من یعنی درواقع میتان زنگ میزنم، هول هم شدهحالا موفق شدم. اولین بار است دارم درواقع به برنامه

کلاً رفت. الآن    ذهنی و دردهایی که داشتم توی زندگی،ام کلاً رفت، با منبگویم آقای شهبازی، من تازه سی سال اول زندگی

 کنم. یعنی اصلاً فهمیدم زندگی یعنی چه؟کنم، این سه سال زندگی دارم میتان را نگاه میسه سال است که دارم برنامه

 آفرین! آقای شهبازی:

چیز  جا هستم؟ اصلاً همهجا؟ چرا با همسرم ازدواج کردم؟ چرا الآن ایناصلاً چرا به دنیا آمدم؟ چرا آمدم این  خانم سمیرا:

جا برسم، حالا،  که به اینتان آشنا بشوم و اینکنم که توانستم با شما آشنا بشوم، با برنامهام، ولی خدا را شکر میرا فهمیده

کنم  ها کار کنم. ولی در کل خدا را شکر میولی باز هم خیلی راه دارم، خیلی کار دارم، خیلی باید روی خودم بیشتر از این

 ها هستند توی زندگی، ولی خدا را شکر حال من خوب است.حالم خوب است، چالش آقای شهبازی

 آفرین!آقای شهبازی:

خندم هرجا. اصلاً دست خودم نیست آقای شهبازی،  گویم و میقدر میقدر شاد هستم، اینهایی اینوقت  یک  خانم سمیرا:

ناخودآگاه شروع میجوری نبودم، ولی وقتی وارد یک مکانی میقبلاً اصلاً این کنم به گفتن و خندیدن. بعضی  شوم، اصلاً 

گویی  قدر شادی؟! چرا با هر کسی میزنی؟ چرا اینزنی؟! چه میزنی، گُل میگوید تو شیشه میاوقات مثلاً همکارم به من می

 خندی؟ و می

 آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

کنم، حالم خوب است. بعد، اصلاً کلاً طبیعت که  نه، خدا را شکر حالم خوب است، چیزی مصرف نمی  گویممی خانم سمیرا:

انگار همهمی با من صحبت میروم  یک حال خوبی است، یک حال خیلی قشنگی است که نمیچیز  دانم اصلاً  کند. اصلاً 

خیلی های خیلیبینم آقای شهبازی، خوابهای خیلی خوبی میخواب  اوقات  کنم. بعضیجوری بگویم، ولی خدا را شکر میچه

ها  ام گرفته بود و ساعتهایی دیدم که اصلاً وقتی بلند شده بودم ها یعنی گریهبینم. اصلاً یکی دو بار یک خوابقشنگی می

این زندگی  یعنی  فقط شکر کردم. گفتم خدایا  را  و خدا  و من همیشهنشستم گریه کردم  بوده  قشنگ  و شکایت   قدر  ناله 

 کردم؟!می

کنم که الآن توانستم همه را ببخشم. من از من آقای شهبازی سه سال پیش، کلاً من مجردیِ خوبی نداشتم. خدا را شکر می

اش از دست پدرم ناراحت  ام. من تا سه سال پیش همهکس دیگر توی دلم کینه ندارم آقای شهبازی، همه را بخشیدههیچ
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گفتم پدرم باعث شده که من مثلاً مجردیِ خوبی نداشته باشم یا مثلاً توی سن خیلی بد با یک، همسرم مثلاً همانیده  بودم. می

ها فهمیدم، چون با آن همسرم همانیده بودم، یک سری مشکلات  بشوم و با او هم ازدواج کردم. چون همانیده بودم، بعد

برای که یک دانه بچه هم، یک دانه دختر  ها، با اینجور چیزطلاق و این  دیگر برای من ایجاد شد و من و همسرم رفتیم 

 کوچولو هم داشتم.

توانست با شما یک خرده صحبت کند، چند بیت شعر به او یاد داده بودم، الآن نیست. ای کاش الآن خانه بود او هم می

گفت مامان زنگ بزن به آقای شهبازی، من چند بیت شعر بخوانم. هرچه زنگ  اسمش هم نیروانا است. بعضی اوقات می

 گرفت، اصلاً امشب خانه نیست گرفت. زدم نمیمی

بعد من آقای شهبازی شش ماه رفتم، یعنی اقدام کردم برای طلاق با همسرم. دوباره برگشتم خانهٔ پدرم و یک سری مشکلات  

چیز  کم با برنامهٔ شما آشنا شدم و شما گفتید که باید همهشش ماه که بود، من کم  هایها، بعد توی همان آخرو مسائل و این

انداختم گردن  کردم و تمام مشکلات زندگی را میها. و من همیشه از پدرم گله و شکایت میها کنیم و اینرا ببخشیم، باید ر

 کشم. جوری دارم سختی میگفتم پدرم مقصر است که من اینپدرم. می

ها کنید، من همان شب همه را بخشیدم. پدرم  های شما را شنیدم و شما گفتید باید ببخشید و رولی آن شب که من صحبت

بخشم و  ها میبخشم، بعد برای آنرا بخشیدم، همسرم را حتی بخشیدم. اصلاً یعنی جوری که گفتم من اول برای خودم می

کس توی دلِمان  کس، از هیچفهم برسند که باید همه را بخشید و از هیچ  ها هم به این کنم که آنها آرزو میحتی برای آن

کینه نداشته باشیم. بعد که من بخشیدم آقای شهبازی، همه چیز اصلاً یکهویی عوض شد، من و همسرم دوباره برگشتیم  

 سر زندگی. 

کنم، خوش هستم،  کنم، خدا را شکر میکنیم و خدا را شکر میالآن خدا را شکر سه سال است دوباره داریم با هم زندگی می

که  کنم. زمانیام را میخندم و زندگیگویم و میها هست، ولی من شادم. من شادم و میشاد هستم، مشکلات هست، چالش

تلگرام    ام این بود که من دیگر نتوانم برنامهٔ شما را گوش بدهم. بعد تویجنگ شده بود آقای شهبازی، من تنها ناراحتی

جوری برنامه را توی تلگرام  گفتم وای حالا من چهاش میها به مشکل برخورده بود، من همهتمام مثلاً قطع بود، اینترنت

چه ایننگاه کنم؟  و  بود  مهم  من  برای  خیلی  بنویسم؟  نمیجوری  واقعاً  روبیکا،  توی  آوردید  را  همه  دوباره  شما  دانم  که 

 شود از شما تشکر کرد. کشید برای ما، فقط اصلاً با زبان نمیهمه زحمت میجوری از شما تشکر کنم، اینچه

 کنم. خواهش می آقای شهبازی:

سمیرا: این  خانم  خودمان  روی  باید  اینفقط  اینقدر کار کنیم،  تا  بشویم  زنده  خداوند  به  بتوانیم  همه  قدر کار کنیم که 

های شما را جبران کرد، این است  شود زحمتفکر کنم تنها راهی که می  های شما هدر نرود. تنها چیز است که یعنی زحمت
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که شاد باشیم و بخندیم و زندگی  که فقط روی خودمان کار کنیم. روی خودمان کار کنیم و به خداوند زنده بشویم و این

 شود. چیز بهتر میشود، همهرفته بهتر میها هستند، مشکلات هست، ولی رفتهکنیم. چالش

زاده من  حساب آقای شریفخواستم قانون جبران مالی را برایتان مثلاً رعایت کنم، یک مبلغی بهآقای شهبازی من امروز می

ها    حساب من پول واریز شد. اصلاً یعنی  کنم بهساعت بعد فکر میکارت کردم. آقای شهبازی، تا نیمبهچیز کردم، کارت

قدر که فقط نشستم، گفتم خدایا شُکرت، خدایا شُکرت، که آدم  ید حالم را بگویم؟ اینجوری بادانم چهقدر من، اصلاً نمیاین

توانم بگویم  دانم چه بگویم؟ فقط میکند، این را واقعاً دیگر نمیبیند، این حال خوب را حس میاین چیزهای قشنگ را می

پیغام بودید، چقدر  مفید  برای من  دارم، خیلی  اصلاً نگاه خیلی دوستتان  پیش  تا چند وقت  تلفنی خوب است. من  های 

پیغامنمی میکردم  نگاه  دارم  تازه  را،  تلفنی  میهای  پیغامکنم.  چقدر  دوستانمان  بینم  چقدر  هستند،  آموزنده  تلفنی  های 

واقعاً قشنگ هستند.    هایشان،ها برسم، ولی خیلی قشنگ است پیغاماند و من چقدر باید تلاش کنم تا به آنپیشرفت کرده

 گیرم. بعد همین دیگر، بیشتر از این وقتتان را نمی

 خیلی خوب بود خانم. آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم از شما. خانم سمیرا:

آورید، این خیلی ارزش  طلبانه شما از درون میآید و داوگویید خدا را شکرت، این از درون شما میکه میاین آقای شهبازی:

دهد که شما لذت آزادی را، مزهٔ آزادی را از ذهن چشیدید و دیدید که خیلی سخت نبوده، بله بفرمایید  دارد. این نشان می

 بله.

به دوستم،    توانستم این را به دیگران بگویم،خیلی قشنگ است، یک حال خیلی قشنگی است که من اصلاً نمی خانم سمیرا:

اش دوست داشتم که زنگ  ها را بگویم و همهتوانم اصلاً اینمثلاً به همکارم، به همسرم، به پدرم، به مادرم، به خواهرم، نمی

گویم، شما درک  فهمید من چه میبزنم و بتوانم موفق بشوم به شما، حداقل این حال خوبم را به شما بگویم، چون شما می

بینم  بینم چقدر زیبا است، درخت را میآیم بیرون، تازه من آسمان را میکنید. آقای شهبازی، من صبح که از خانه درمیمی

برم آقای شهبازی، اصلاً خیلی قشنگ است، زندگی خیلی قشنگ  شنوم لذت میهایی که میکه چقدر زیبا است. صدای پرنده

 است.

بینید که خیلی مشکل  برید، میکار میبینید وقتی به: پس شما قدرت آموزش دانش مولانا را در خودتان میآفای شهبازی

گویید، در این سن و سال، واقعاً انسان منبع انرژی  نبوده و این را هم بگویم به شما، در سن شما سی و سه سالتان است می

اش را در شما تجربه اش را، بهترین آرامشش را، بهترین برکتش را، بهترین سلامتیخواهد بهترین شادیاست. خداوند می

بینید بیداری خیلی هم سخت نبوده، طوری بگوییم خداوند منتظر است ما بیدار بشویم. میکند. یعنی در همه، در همه. این

دانم  خندم، نمیآقا پولم زیاد شده دارم می  خندم. باید الکی بخندید، نباید برای یک دلیل ذهنی بخندید، گویید من الکی میمی
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خندد،  که خداوند دائماً الکی میخندم! شما اصلاً همیشه باید الکی بخندید، برای اینام از کنکور قبول شد، دارم میبچه

خندی؟! مگر شعور نداری؟ مگر عقل نداری؟  گیرد، برای چه میذهنی است که سفت و سخت میخندد. اصلاً این مندائماً می

 است، بفرمایید بله.  مگر چه شده؟ گریه کن! نه، این درست نیست، این درست عکس قضیه

جا شرایط یک مدتی که حالا خیلی متشنج بود، من خدا را شکر با برنامهٔ شما حالم خوب  خاطر جنگ اینبه  خانم سمیرا:

گفتم، اصلاً چیزی برایم مهم نبود.  خندیدم، میمن می  گویم چالش بود، مشکل بود، ولیبود. اصلاً وضعیت خراب بود، می

بیند،  گفتم خدا هست، هر چیزی سر جای خود قرار دارد، هر اتفاقی بیفتد ما باید بپذیریم. دوستم یا همکارم من را میمی

 جوری باشد؟!شود آدم اینگوید مثلاً تو چقدر سرخوشی، مگر میمی

گوید تو،  دانم یا اصلاً خود من مستأجر هستم. مثلاً میجوری شده، گرانی است، نمیجوری شده، آندانم چه، مثلاً ایننمی

با من او  من خودم شادم، من ذهنیبارها  مثلاً  از طریق مناش،  او  آرام کردم،  را  مثلاً  اش میذهنیذهنی خودم  به من  آید 

توانی با  تو هنوز مستأجری، تو صد سال دیگر هم نمی  توانی بخندی؟جوری میگوید مثلاً تو چهاسترس وارد کند. به من می

 توانی بخندی اصلاً؟ این وضعیت یک خانه برای خودت بخری، تو چطور می

 نخند!  آقای شهبازی:

گویم  اندازد توی استرس، توی ترس. ولی میاش دارد من را مثلاً میذهنیگویم این از طریق منمن توی دلم می  خانم سمیرا:

خواهم  خواهم چکار کنم؟! من مگر خانه را میکنم، خانه را مینه، من تا الآن مگر زندگی نکردم، از این به بعد هم زندگی می

با خودم به دنیای بعدی ببرم؟ من برای چیزی که از این به بعد، من دیگر برای چیزی که با خودم قرار نیست ببرم، هیچ  

 کنم. کنم، تا الآن زندگی کردم، از این به بعد هم زندگی میای نمیخورم، هیچ ناراحتیحرص و جوشی نمی

گویم خدا شوم، میکنم. یعنی من صبح بلند میزندگی من از زمانی شروع شد که با برنامهٔ شما آشنا شدم و خدا را شکر می

گویم خدا  خواهم بیایم میگویم خدا را شکر، میخواهم بروم میگویم خدا را شکر، میخواهم بخوابم فقط میرا شکر، شب می

بینم، یعنی فقط دیگر  ها را میگویم خدا را شکر، پرندهبینم میگویم خدا را شکر، زمین را میبینم میرا شکر، آسمان را می

 همین دیگر. 

د و  کند شما همیشه شاد باشی از جنس زندگی شُدید خانم، از جنس زندگی شُدید. مشیّت خداوند ایجاب می  آقای شهبازی:

سازی کند مطابق کدام حادث، کدام اتفاق  بخندید. این ایجابِ مشیّت است و بنابراین نباید کسی به شما بگوید که، سبب

خندم، هر  خندم، هر اتفاقی بیفتد من میخاطر اتفاقات نمیخندی؟! نه، بهخندی، چه اتفاقی افتاده که داری میداری می

کنم، دارم وابسته به اتفاقات شدم، نباید وابسته به اتفاقات بشوم.  افتد که من بخندم. و بفهمم که دارم گریه میاتفاقی می

گوید  شود من بیدار بشوم از خواب ذهنی، از همان خوابی که میوسیلهٔ زندگی، خداوند، ایجاد میاتفاقات حادث هستند به

 خندد، شما هم باید بخندید. . خندهٔ ما علت ندارد، خداوند دائماً میسازی کن بخند، باید به یک علتی بخندیسبب
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 شویم، هرچه ما بیشتر از جنس اصلمان می

که برای خنده، برای خود خنده، برای  خندیم. نه برای یک چیزی، برای اینشویم، بیشتر میشویم یعنی خداوند میاصل او می

سازی کنیم در  کنید؟ منظور ما این نیست که سببها است منظور ما. ایشان البته قطع شدند. توجه میخود آرامش. این

 سازی ذهنی را قطع کند. ذهن. »جمله قرآن هست در قطعِ سبب«، همهٔ قرآن آمده فقط سبب

 »عزِِّ درویش و، هلاکِ بولهب«. 

 جمله قرآن هست در قطعِ سبب 

 عِزِّ درویش و، هلاکِ بولهب 
 (۲۵۲۰یت )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ب

که درویش را بخنداند، درویش بخندد، درویش سالم باشد. درویش کسی است که مرکزش از جنس جسم نیست.  برای این

 ذهنی، هلاک بشود. کند، همین منو بولهب، آتش، پدر درد که درد ایجاد می

توانید دربیایید. ما در داستان دقوقی  خیلی خوب بود پیغام. پس خندیدن مشیّت خداوند است. شما رو در روی مشیّت نمی

ها همه در درون  خواندیم که چقدر باید حواسمان به خودمان باشد، دائماً فضاگشا باشیم، رو در روی مشیّت نایستیم. این

خواهد بخندد،  شود که خداوند از طریق شما میکند، متوجه میشخص وقتی که حواسش به خودش است، فضاگشایی می

خواهد از طریق شما سلامتی را در شما تجربه کند. درست است؟ همهٔ اجزای ما آفریده شده برای شادی و لذت،  خداوند می

 های گذشته خواندیم. ها را در درسهای مادی لاغر شده و خاصیتش را از دست داده. اینمنتها در پیچ
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 آقای فرهنگ از رشت  -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[ ]سلام و احوال

 کنم. تان با یک رباعی از دیوان شمس شروع میبا اجازه  آقای فرهنگ:

 بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای فرهنگ:

 گر دریائی، ماهی دریای توام
 ور صحرائی آهوی صحرای توام 

  

 های توام دم بندهٔ دمدر من می

 سرنای تو سرنای تو سرنای توام 
 ( ۱۲۸۰  )مولوی، دیوان شمس، رباعی 

 های گنج حضور:آموزه

ما   گذارد تا بفهمیم که خودش خرّوب و امتداد ابلیس است. فرآیند تبدیلذهنی با انداختن تقصیرها به گردن دیگران نمیمن

 شود.ذهنی تسریع نمیبا عجلهٔ من

ذهنی  هم خواهد ریخت. منکنیم. این احساس توهمی است و بهشویم احساس یکی بودن با او میوقتی با کسی همانیده می

آیند  سازی نیاز دارد. اگر شما بتوانید دائماً ناظر ذهنتان باشید، آن چیزهایی که به مرکزتان میبه اتفاق این لحظه برای سبب

 ها است. کنند. این راهِ رها شدن از دردها و همانیدگیدهند و زندگی شما را آزاد میکم نور خود را به شما پس میکم

ها است. فکرهای  ذهنی خوابِ هشیاری در همانیدگیها نیستیم. مندردها در ما بیدار نشوند، ما قادر به شناسایی آن  تا

ذهنی از نظم زندگی و سازندگی برخوردار نیستند. هر چیزی که مانع حرکت ما به سوی اصلمان شود، خداوند آن را از ما  من

 کند. جدا می

اید، تحول بزرگی در شما  هایی که به شما وارد شده خودتان بودهاگر شما عمیقاً قبول کنید که مسبب تمام ضررها و آسیب

 شود.تر میذهنی غلطسازی منآید، سببتر میدهد. هرچه هشیاری پایینرخ می
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. اگر فاصلهٔ بین دو فکر  شوندذهنی در سرمان تکرار میهای منشنویم این است که دائماً حرفکه پیام مولانا را نمیدلیل این

ترسیم. استاد تمام شد و استثنائاً با یک  ذهنی داریم، از مرگ میشود. تا زمانی که منرا بتوانید کشف کنید مرکزتان عدم می

 دهم. بیت از فروغی بسطامی عرایضم را خاتمه می

 کنید. درضمن تا یادم نرفته پیغامتان را بفرستید به ما. لطف می آقای شهبازی:

 چشم، چشم، چشم. آقای فرهنگ:

 آشنا خواهی گر ای دل با خود آن بیگانه را

 اول از بیگانه باید کرد خالی خانه را 
 ( ۳۹)فروغی بسطامی، غزل 

 یک دنیا سپاس از لطف و محبتتان و وقتی که در اختیارم گذاشتید. 

 عالی، عالی، ممنونم، پیغام عالی بود. آقای شهبازی:

 شهبازی و آقای فرهنگ[  ]خداحافظی آفای
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 خانم زهره از مشهد با سخنان آقای شهبازی   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهره[ ]سلام و احوال

زنم، ولی نتوانستم تماس بگیرم، امشب هول شدم یک خرده،  ببخشید من چند وقت است هی دارم زنگ می  خانم زهره:

 تماس گرفتم و جواب دادید شما.

 که عجله کنید شروع کنید به صحبت کردن. خب حالا با آرامش بدون این آقای شهبازی:

ای استفاده کنم که من شاگرد شما،  خواستم جناب آقای شهبازی، من از واژه پرسی میچشم، چشم. بعد از احوال  خانم زهره:

استادی شما باشم، یعنی بگویمبه به شما استاد، چون من شاگردی نیستم که به شما   عنوان شاگردی نیستم که درخورِ 

 بگویم استاد. 

 اختیار دارید.  آقای شهبازی:

من یک شاگرد ابتدایی مثل افرادی هستم که مثل بقیهٔ کودکان، حتی حتی مثل کودکان عشق هم نیستم. یعنی    خانم زهره:

خواهم به شما بگویم که شما فقط به من، از طرف من فقط یک معلم هستید،  ها هم نیستم حتی. بعد من فقط میدر حد آن

چیز، فهم، من اصلاً  قدر دکترا دارند، از نظر سواد، از نظر صحبت کردن، از نظر همهیک معلم، چون شاگردهای شما آن

معلم    خاطر همین من اگر اجازه بدهید من واژهٔ معلم را برای شما در نظر گرفتم؛ چون واقعاً من یک درخور آنها نیستم. به

دانستم چه هست. غیر  ذهنی را اصلاً نمینیاز داشتم که به من معنی کلمات را به من بفهماند، همهٔ معنی، همه، حتی من من

 دانستم چه هست. ذهنی را هم نمیدانستم، منچیز، ابیات مولانا را که نمیاز معنی، همه

هایی  ولی از وقتی که با برنامهٔ شما آشنا شدم، با همهٔ چیزهایی که ما قبلاً حسادت داشتیم، توقع داشتیم، همهٔ این برنامه

رنجیده می برنامهشدیم، میکه  را، همهٔ  زندگی میرنجاندیم کسی  در  باید  را    بود ما داشتیم، همهٔهایی که  چیزهای غلط 

 داشتیم. 

 بله. آقای شهبازی:

های شما آشنا شدیم، تازه فهمیدیم ما  با شما آشنا شدیم و با درس ها. از وقتی کردیم غلط است اینو فکر نمی خانم زهره:

 جوری زندگی غلطی داشتیم از اول. چه اشتباهی، چه

 آفرین! آقای شهبازی:

های از صفر تا صد را  گویم که چون شما واقعاً به من حرفخاطر همین من به جناب شهبازی معلم عزیز میو به خانم زهره:

ها را من یاد گرفتم، یکی از یکی، بعد از  کنم که با برنامهٔ شما من آشنا شدم و عملاً اینبه من یاد دادید. و خدا را شکر می
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قدر با حوصله  دهید، بعد اینهای مولانا به ما یاد میسرهم آموزههر کلاس با همه خستگی که شما دارید و چند ساعتی پشت

قدر  شود، اینوقت اشتباهی میکنیم و یک  استفاده می  با حوصله از کلمات و ابیات که ما  قدردهید و اینها را میجواب تلفن

ای را مثلاً اشتباه ایستید تا خودِ طرف بفهمد اشتباهی است که ابیات را کرده، کلمهها را جواب، یعنی میشما با صبوری آن

 گفته. 

هایی که  مداری، یعنی علاوه بر آن حسادت و علاوه بر آن برنامهفهماند که باز باید با همان صبوری و اخلاقو این به من می

دهید و  دهید و یاد میمداری را به ما عملاً دارید نشان میشما به ما یاد دادید که نباید داشته باشیم، باید صبوری و اخلاق

از این رفتارتان که باز عملاً به ما رفتار،    کنم خیلی ممنونم از شما و تشکر میبرای این مسئله خیلی از شما متشکرم، خیلی

 دهید با رفتار خودتان جناب شهبازی. ها را یاد میجور چیزاین

 ممنونم، لطف دارید.  آقای شهبازی:

بخش است، مثل  خواستم بگویم که من واقعاً برای من این برنامه آقای شهبازی، یک آرامکنم. میخواهش می  خانم زهره:

وقت مشکلی   هایی هست، من یکبخش. من هر موقع از هرجایی ناراحتم، هرچه، بالاخره توی زندگی چالشیک قرص آرام

شوم، فوری برنامهٔ شما را باید بیاورم، روشن کنم برنامهٔ شما را ببینم. وقتی این برنامه  دارم، یک وقت ناراحتم، خسته می

کنم، خیلی خیلی  خیلی خدا را شکر میرسم آقای شهبازی. خیلیبرسم واقعاً می  بینم، من دیگر به آن آرامشی که باید را می

 کنم. ممنونتان هستم آقای شهبازی.خیلی از شما تشکر می

 کنم. خواهش می آقای شهبازی:

 گیرم. های شما من واقعاً آرامش میچون با برنامه خانم زهره:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

دفعهٔ دیگر زنگ زدم، گفتم من توقعم را کم کردم، حبَر و سنَی سعی کردم دیگر نکنم    دو  من قبلاً خدمتتان یک  خانم زهره:

کنم که بتوانم صبور باشم با رفتاری که  های خودم را. و الآن هم روی صبور بودنم یک خرده دارم کار میکسی را، حتی بچه

 بینم. از شما می

 کنم. خواهش می آقای شهبازی:

 گوید:صبور باشم و بتوانم این ابیاتی که در مورد صبوری بود که می زهره: خانم
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 صد هزاران کیمیا حق آفرید 

 کیمیایی همچو صبر، آدم ندید 
 (۱۸۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صبر کردن، جانِ تسبیحاتِ توست 

 صبر کن، کآن است تسبیحِ دُرُست 
 (۳۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

های شاءالله این صبوری را داشته باشم، یاد بگیرم از شما. و چون هر لحظه ما منتظر وسوسهکنم که انبنابراین من سعی می

کنیم که ما مثلاً دیگر الآن به خدا  ذهنی. فکر میذهنی مثل یک موش در کمین ما است منهای منذهنی هستیم. وسوسهمن

 ها.دانیم که همیشه در کمین ما است این وسوسهنیست. ولی ما این موش را نمی جوریرسیدیم و الآن شاد هستم؛ نه این

 بله. آقای شهبازی:

خواهد در تله بیندازد.  گذاریم ما برای موش، آن برای ما گذاشته. همیشه ما را میای که می. تلهمثل یک تله  خانم زهره:

 گوید:مثل آن ابیاتی می

 گر نه موشی دزد در انبارِ ماست 

 گندمِ اعمالِ چل ساله کجاست؟
 (۳۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ساله چل ساله: چهل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اوّل ای جان، دفعِ شَرِّ موش کن 

 وآنگهان در جمعِ گندم جوش کن 
 (۳۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جوش کردن: سعی کردن زیاد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های  ذهنی را، بتوانیم یک خرده این را آرام کنیم، حالا با گفتهموش را از خودمان جدا کنیم، این من  پس ما باید اول این

 شما ساکتش کنیم، یک کناری بماند که ما بتوانیم کار خودمان را انجام بدهیم و بتوانیم به خدای خودمان برسیم. 

 آفرین! آقای شهبازی:

خواستم بگویم برای  که میخواستم خدمتتان بگویم و یک زنگ هم بزنم. و ضمن اینها را میدیگر من همین  خانم زهره:

چنانی، ولی  های آنقانون جبران مالی، این قانون معنوی حالا گفتم من در حدی نیستم خیلی صحبت بکنم و خیلی صحبت
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زنند و من استفاده که به شما زنگ می  ها و همهٔ عزیزانیاندرکارکه تشکر کنم از شما، از همکارانتان، از همهٔ دستهمین

 ها. کنم از آنمی

گویم. من از وقتی قانون، خواستم بگویم قانون جبران مالی. واقعاً آقای شهبازی این را از ته قلب دارم میبعد و یکی هم می

دانم از کجا قانون جبران باز برای  کردم، حالا در حد خودم، در حد وُسع خودم، ولی من نمییعنی از همان اول من اجرا می

جوری.  دانم، ماندم اصلاً چهآید، خودم هم نمیجوری برای من از نظر مادی میدانید چهکند. شما نمیمن دارد جبران می

جوری دانم چهگویم برای من آمده، اصلاً نمییعنی واقعاً برای من هرچه که من قانون جبران را اگر اجرا کردم، صد برابر می

 د. و این برکت برنامهٔ شما است.آیمی

 کنم. خواهش می آقای شهبازی:

 خواستم از شما تشکر بکنم. خیلی من ممنونم از برنامهٔ شما، از شما خیلی متشکرم و همین دیگر فقط میخیلی خانم زهره:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 و امیدوارم خدا به شما عمر طولانی بدهد آقای شهبازی. خانم زهره:

 کنم با شما. عالی، عالی! ممنونم، لطف کردید، خداحافظی می آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهره[ 

خواهید آزادی و آرامش را تجربه کنید، دیگران را کنترل نکنید. و دانش  خیلی خوب بود. بله. شما اگر می  آقای شهبازی:

خواهد  ذهنی بنابه ذاتش میدانید منهای مولانا را یاد بگیرد. شما میآدم برخی درس  خواهدخواهد، سواد زیاد نمیزیاد نمی

جا یک ایرادی بگیرد  گردد که از یکی یک ایرادی بگیرد. یک جایی رفته، آندیگران را کوچک کند، درنتیجه دنبال ایراد می

 و آن را کوچک کند و به این ترتیب خودش را بزرگ بداند. 

بینید یک حُسنی در او پیدا کنید و حسن او را  دانید، برعکس آن عمل کنید. هر کسی را میشما چون این موضوع را می

شود، چقدر  جویی کنید. و خواهید دید که این چقدر سبب آزادی شما میجویی حُسنجای عیبجویی کنید. بهبگویید، حسن

 کنید. درست است؟خودتان تجربه می دفعه درشود، شما آن خاصیت را یکانبساط شما می
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 آقای یوسف از چهارمحال بختیاری با سخنان آقای شهبازی  -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای یوسف[ ]سلام و احوال

 آقای یوسف یک نفس عمیق بکشید.  آقای شهبازی:

 چشم. آقای یوسف:

 بله ممنونم، آرام صحبت کنید، با آرامش.  آقای شهبازی:

فرماید هر کس یک کلمه به من بیاموزد مرا بندهٔ خود کرده. شما که ما را شخم زدید از این  حضرت علی می  آقای یوسف:

 رو به آن رو کردید و بذر عشق کاشتید درونمان که دیگر چه عرض کنیم، جان هم مال خودتان است. 

 کنم. خواهش می آقای شهبازی:

 . شهر ما به شما بدهکار است.وحشی بودم رامم کردی آقای یوسف:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[کنم. خواهش می آقای شهبازی:

ها. خلاصه ما از وقتی که شما را دیدیم با  تک نَفَسها، تکتک لحظهالهی شکرت، شکر وجودتان. شکر تک  آقای یوسف:

اش داریم از  طوری همهآییم همینسال هم که داریم می  ۱۰زندگی هم آشنا شدیم، و اِلا قبلش کلاً داخل قبر ذهن بودیم. این  

 کشیم آقای شهبازی.تازاند به ما، ولی ما از مصاف دست نمیبس که افتادیم دیگر پاره شدیم. از بس که این نفَْس می

 آفرین! آقای شهبازی:

ندارد. او است که معنی    کشیم. »دست از طلب ندارم تا جانِ من برآید«. زندگی آخر بدون او معنی دست نمی  آقای یوسف:

 کار کنیم؟ یک سؤال دارم. است، او است که جان است. آقای شهبازی ما باید چه

 بله آقای شهبازی:

کار کنیم؟ آقا ما که دیگر فهمیدیم فقط مولانا واقعاً دانیم باید چهمن جوانم بگو خب، من یک جوانم الآن نمی آقای یوسف:

ها را باید رعایت کنید تا بتوانید خوش  چیز هم گفته، آقا حُکم این است، قانون این است، اینگوید دیگر، همهدرست می

 بگذرانید. 

خواهم زن بگیرم ولی معلوم نیست روی هوا هستم توی این وضع کشور،  سالم است دیگر می  ۳۰آقای شهبازی من الآن  

جا است.  که هیچ راهی که خوشبختی، آقا خوشبختی فقط این جا را زدند. بابا ما مردم باید بفهمیمجا را زدند آنجنگ، این
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آقای شهبازی بیا آقا قانون اساسی بیا قانون اساسی ما را شما بنویس. آقا با مولانا طعم خوشبختی را بچشیم. خب غیر از  

 این راه دیگری هم نیست، مگر هست؟

 کنیم بیدار بشویم. مان را میما داریم سعی ]خندهٔ آقای شهبازی[کنیم  مان را میخب داریم سعی آقای شهبازی:

گویم شهر من به شما بدهکار  آقای شهبازی من یک اراذل اوباشم، من یکی از اراذل و اوباشم، برای همین می آقای یوسف:

  کس از دست من روز خوش نداشت توی این زدم، هیچگردنی میپریدم، به همه پساست، من را رام کردید. من به همه می

 شهر.

 عجب. آقای شهبازی:

قدر کثیف  ولی شما رامم کردید. فقط شما رامم کردید. خب هیچ راهی نیست دیگر، من فهمیدم آقا، منی که این  آقای یوسف:

ای شوم. نه سواد درست حسابیطوری درست میقدر مریض بودم، فقط اینقدر حیض بودم، منی که اینبودم، منی که این

قدر عشقش را دارم  اش الآن که الآن است من با مواد مخدر اینچیز. همهای هستم، نه هیچدارم نه جای درست و حسابی

 زنم هی. آقا تنها راه نجات ما همین است آقای شهبازی.گذارم زمین هی میحالا با آن در مصاف هستم هر روز. هی می

 آفرین! آقای شهبازی:

 نویسید؟ بگویند آقا شما بیایید قانون اساسی ما را بنویسید می خدا وکیلی اگر مردم ایران  آقای یوسف:

 .]خندهٔ آقای شهبازی[چه کسی؟ من بیایم بنویسم؟   آقای شهبازی:

 کنیم. بگذارید طعم زندگی را بچشیم مگر چقدرِ دیگرش مانده؟ خواهش می آقای یوسف:

اختیار دارید. نه، کار من این است که این آموزش را پخش کنم و امکانات پخش را من و دوستانم، کسانی    آقای شهبازی:

ور به این دانش دسترسی داشته باشند مثل شما، و هر کسی فضا را باز  کنند فراهم کنیم. و مردم از آنکه به من کمک می

 کند روی خودش کار کند خودش را به خداوند وصل کند. 

بودم، شما توانستید خودتان را به خداوند وصل کنید. شما پیغام از یک جای دیگری    گویید من آدم شرَّیدرست است که می

گیرید. درست است که من این وسط دیده  گیرید از من نمیگیرید. این پیغام شادی و این پیغام آرامش را از جای دیگر میمی

گویید راه را پیدا کردیم ما، راه این است. خب باید  شوم ولی شما فضا را باز کردید تسلیم شدید راه را پیدا کردید. میمی

 شود.دانی، درنتیجه خم نمیکند تو دانا هستی میذهنی به ما تلقین میخواهد. منپخش کنیم، این کار صبر می
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عنی  کند، یشوم که برنامه دارد کار میدهد به این برنامه من متوجه میوقتی جوانی مثل شما مخصوصاً از جنس مرد گوش می

روز هم کار  کند. و من باید هر امکانی را برای بینندهٔ ایرانی و داخل ایران مخصوصاً فراهم کنم. اگر شبانهمولانا دارد کار می

 کنم باید این کار را بکنم که مردم دسترسی پیدا کنند. 

جا  (، اینapplicationهای انگشتانتان است. در اَپ )اپلیکیشن :الآن شما به این آموزش دسترسیِ راحت دارید، در نوک

سال پیش چنین چیزی فراهم نبود. عرض کردم بارها، وقتی صابون نبود مردم با دست    ۳۰سال پیش    ۲۵چیز.  است همه

شویند با دست تمیز غذا  هایشان را با صابون میخوردند، الآن چون صابون پیدا شده کشف شده مردم دستکثیف غذا می

ها  است، باید روحمان را بشوییم. »بی ذکاتِ روح کِی باشی ذَکی؟« یعنی اگر روحت را از این آلودگی  خورند. این هم همین می

شوییم، باید صبر  کنید؟ ما داریم روحمان را میشوی، توجه میوشو نکنی هیچ وقت عاقل و خردمند و زرنگ نمیشست

 گویید. فهمم شما چه میکنیم، آقای یوسف باید صبر کنیم. بله می

 دارتم به خدا. ایم آقای شهبازی، مِنتممنونت آقای یوسف:

 سالگی. ۳۰ممنونم. من از شما ممنونم که در حوالی  آقای شهبازی:

زد شد. اگر شما آدمی مثل من سست عنصری  تمام گذاشتید، تعهد شما زبان  نه! نه! آقای شهبازی شما سنگ  آقای یوسف:

 ها را بست. شهبازی، تعهد شما دهان شد که آقایطوری نمیبودید این

 کنم. خواهش می آقای شهبازی:

 گوییم آقای شهبازی آدممان کردی ممنون. ایم ما فقط داریم میقربانت بروم فدایت بشوم، ممنونت آقای یوسف:

 ممنونم. عالی بود. موفق باشید، صبر کنید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای یوسف[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۴

های دینی و قرآنی  بله دوستان باید در بیداریِ عمومی صبر کنید و این آموزش که یک مقدار زیادی هم پایه  آقای شهبازی:

دارد کسانی را که در خرافات هستند بیدار خواهد کرد. فقط این راه هست. باید توضیح بدهیم، باید روی خودمان تمرکز  

کنم؟  کنم، مثل آقای یوسف. من کجا اشتباه میمولانا را بخوانیم ببینیم که من شخصاً کجا اشتباه می  کنیم و این توضیحات

زنند و  لحظه ضرر میبهای دارم که به من لحظهها هستند؟ چه باورهای توَهمیمن کجا دچار خرافه هستم؟ خرافات من چه

ترین دشمنِ خودمان خودمان هستیم.  ترین ضررزننده به ما خودمان هستیم، بزرگاندازم؟ بزرگاین را من گردن دیگران می

 کنید؟ توجه می

که یک اصلی دارد که  تواند، برای اینتوانند جلویش بِایستند، خرافات نمیهای قرآنی دارد مردم نمیو چون این آموزش پایه

هستند که اولاً نوشته شده، گفته شده، ثابت شده    ها یک اصولیها مخالفت کنند. چون آنتوانند با آندرست است و نمی

شنوید  ها را میکنیم برای شما. چه به زبان مولانا، چه به زبان دینی، شما اینها را داریم پخش میکه درست هستند، ما آن

شوند؟  مند میدهد. چرا مردم علاقهحل را دارد به شما میحل بگردید راهو اگر تمرکزتان روی خودتان باشد واقعاً دنبال راه 

ذهنی ما را خفه کرده، ما را فلج کرده. در  حل هستید، شما مشکل دارید، منگیرند. شما دنبال راهحل میکه راهبرای این

است ما را خفه کرده و گفته که واقعاً گفته خفه   دوران جوانی که درواقع آتشفشان معنا است، آتشفشان نشاط است، شادی

اش است، اوج نشاطش است بنشیند غم  ساله که اوج جوانیساله، سیشو برو درد بکش. آخر برای چه یک انسان بیست

 بخورد؟! غصه بخورد!

صورت تخریب بیان  ذهنی خودش را بهذهنی است. منخاطر تظاهرات منکنیم از هر نوع بههایی که ما میکاریو این خراب

ها بیان  کاری و غم و غصه و ناسلامتی و اینصورت تخریب و خرابذهنی بهقدر منکند. و این طرح خداوند است که اینمی

خواهد شما  جا مسئله چه هست اصلاً، طِلسم چه هست؟ چه بلایی سر من آمده؟ مگر خدا میکند که تا ما بفهمیم بابا این

 را چقدر باید بخوانیم دیگر؟!  غم بخورید؟ این بیت 

 لذّت نرویَد هیچ جزو که بیزآن

 بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو 
 (۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

لذّت  که بییعنی خداوند هیچ موجودی را، هیچ اتمی را، هیچ سلولی را، هیچ ژنی را در ما خلق نکرده فقط برای شادی. »زآن

دهد با هر پیچ، با هر همانیدگی. وقتی  نرویَد هیچ جزو« »بلکه لاغر گردد« یعنی خاصیت شادی را و سلامتی را از دست می

دهد. و ما با شود، خاصیتش را از دست میشود با یک چیز مادی این پیچ است، لاغر میهشیاری، امتداد خدا، درگیر می

ها نیستند، فقط  خودتان را نجات بدهید. فقط شما نیستید، فقط ایرانی  تمام وجود، با تمام اجزایمان پیچ خوردیم. شما باید

 طوری است. »عالَمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی« ها نیستند، همهٔ عالَم اینزبانفارسی
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 آید به دست آدمی در عالَمِ خاکی نمی

 عالَمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی 
 (۴۷۰)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

سازید و زمین جدید را  گوید. یعنی چه که عالَمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی؟ شما دارید آن آدم را میاین را حافظ می

تان  شود، شما آیندهتر میشود، اَلَست، امتداد خدا، از خودش آگاهسازید. هرچه این فضا بازتر میسازید، عالَم جدید را میمی

 کنید. را از گذشته جدا می

کنید. و وقتی این فضا  کنید، یک نقش بازی میشود شما یک قصهٔ ساختگی را دارید اجرا میوقتی آینده امتداد گذشته می

شود شما زندگی جدیدی را دارید  تر میروز گشودههای آن فضا که روزبهشود و انعکاس این فضا در بیرون و حرفباز می

کنید؟ اصلاً یک معنای این  کند. توجه میوسیلهٔ شما طرح میکنید. این را باید شما شخصاً طرح کنید، خداوند بهطرح می

 که اَلَست همین است که آیندهٔ شما نباید امتداد گذشته باشد، چرا؟ برای این

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 (۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گستردنی مانند فرش و سفره  بِساط: هر چیزِ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوید، خداوند هر لحظه در کار جدیدی است، یک فکر جدید،  شوید، هِی منبسط میشوید، هیِ منبسط میشما هیِ منبسط می

شود. ما محکوم نیستیم که در  شود که زندگی شما عوض میطوری مییک فکر بهتر، یک فکر بهتر، یک سازندگی بیشتر، این

خواهد ما را زنده کند. هر لحظه به ما پیِ خودش میدرلحظه با رحمت پیبهذهنی بمانیم بلکه زندگی، خداوند، لحظهمن

کشید؟! این دردها همه ساختگی است، همه از حادث است من  گوید تمام اجزای تو را برای لذت آفریدم چرا شما درد میمی

 حادث نیستم. 

افتد. اتفاق شما تو هم حادث نیستی. یعنی شما از جنس اتفاق نیستید، اتفاق در شما می  گوید من حادث نیستمخداوند می

افتد که شما را خوشبخت کند بدبخت کند. شما  افتد. اتفاق برای این نمینیستید اتفاق برای بیداری شما از خواب ذهن می

 کنید؟ خواهید باید بیدار بشوید. توجه میخوشبختی و بدبختی را از اتفاقات می

دهد وظیفهٔ فلانی است بیاید من را بیدار  آید من را نجات میگیرد. ننشینید یکی میاین بیداری به دست خود شما صورت می

کند از غم نجات بدهد، این شما هستید که خودتان را باید از غم و غصه و توَهمات ذهن آزاد بکنید و دانش و ابزار لازم  

دهد این برنامه را و این دانش  شما گذاشته شده. همان اول عرض کردم، ما به هر صورتی که تکنولوژی اجازه می در اختیار

 دهیم.را در اختیار شما قرار می
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آید که ما با آن کاری نداریم، ولی در قالب آن محدودیت باز  وجود میخاطر اوضاع بههای اینترنتی بهیک موقعی محدودیت

هم این اطلاعات در اختیار شما است، خدا را شکر. پس شما از آن استفاده کنید. شما باید از آن استفاده کنید، اگر استفاده  

 را ندانید.  اش کفران است. کفران یعنی چه؟ یعنی نعمت را زیر پا شما لِه کنید، ارزششنکنید معنی

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 غ خویان نثارِ مِهر و می بر نَبی
 (۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مِهر: خورشید 
 میغ: ابر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دانند که با  دانند، قدر لطف خداوند را نمیدانند، قدر بیداری را نمیدانند، قدر این ابزار را نمیهایی که قدر نعمت را نمیآن

دانند که روی خودشان کار کنند خودشان را آزاد کنند، از  تکنولوژی و این دانش را در اختیار شما گذاشته، قدرش را نمی

شان است باید بروند شکر کنند که  ها کاه هم دریغ است. یعنی همین حتی زندگی پلاستیکیِ توأم با درد هم باز هم زیادیآن

 خداوند من را نگه داشته، شکر!  کنم باز هم یک بخور و نمیرمن هر لحظه دارم زندگی خودم را خراب می

ساله روی بیاورد به مشروب و دراگ )مواد مخدر  ساله، بیست و پنجشما یک سؤال بکنید چطور ممکن است یک آدم بیست

:drugsگویم منظورم دراگ، بدن خودش را خراب کند. پس این شخص در یک توَهمی است که من مواد بکشم  (؟! و مواد می

خواهم گوید این را؟! فقط این نیست این توَهمات هِی گسترده است. که من نمیاین راه نجات من است. این کدام عقل می

گویند  کشند، هپروت! میآنجلس یک موادی را میها در مجالس معنوی حتی لسانتقاد کنم، حالا مواد یک موقعی تریاک و این

 بدن را باید شما تمیز نگه دارید.  آقا رفتیم به خدا وصل شدیم. کجا به خدا وصل شدی؟! این

 طَهِّرا بَیْتی بیان پاکی است

 گنجِ نور است، ار طلسمش خاکی است
 (۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ام را پاک کنید. طَهِّرا بیَْتی: خانه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

این خانهٔ خدا است باید تمیز نگه دارید، از هر چیزی. مخصوصاً مرکزتان را از باورها و دردها هر روز تمیز کنید. گفته خانهٔ  

ها را دیگر چقدر بخوانم برای من را هر روز تمیز کنید، یعنی دلتان را. به بدنتان هم گفته. گفته بدنتان خرمن گُل است، این

اینتِلِجنِس از  پر  است،  خدا  از  پر  بدن  همین  یعنی  تو،  بدن  یعنی  است،  خرمن گُل  شما  بدنتان  آگاهی    شما؟!  و  )فهم 

:intelligenceآید  جا آب بد میبینید؟ بعد آن موقع در مرکز ما یک جسمی گذاشتیم که از آن( است، پر از شعور است، می

پیِ خودش  درخواهد به شما کمک کند با رحمت پیبیرون! خب آگاه بشوید این را بردارید از دلتان. و هر لحظه خداوند می

 که شما این کار را بکنید، هیچ نترسید »با کریمان کارها دشوار نیست« 
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 تو مگو ما را بدآن شَه، بار نیست 

 با کریمان کارها دشوار نیست
 (۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  خواستم طلاق بگیرم یک چند جلسه به این برنامه گوش کردم و فهمیدم باید بینید چقدر پیغام آمد امروز؛ من میشما می

خندم، اصطلاح خودشان است. ام، الآن اَلَکی میببخشم، باید به خود بیایم، باید روی خودمم کار کنم، برگشتم خانه زندگی

خندم یعنی چه؟ یعنی خداوند گفته تمام اجزایت را برای شادی آفریدم، او هم گفته خیلی خب برای شادی آفریدی  اَلَکی می

ات را برقرار کن در من، تجربه کن، من خودم را در اختیار تو گذاشتم با تسلیم که در تمام اجزای وجود من  بفرما شادی

شادی را به ارتعاش دربیاوری ای خداوند بکن، او هم کرده. درست است؟ یک چیز خیلی عجیب و غریبی نبوده. » که دعا  

 را، بست حق بر اَسْتَجِبْ« 

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ  که
 (۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ذهنی وسیلهٔ منوسیلهٔ من دعا کنید بهوسیلهٔ من با فضاگشایی دعا کنید تا اجابت کنم، من را بیاورید مرکزتان بهگوید بهمی

 شنوم.دعا نکنید من نمی

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 (۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اید.  دهیم. این را شما فهمیدهکنیم، درنتیجه حال بد را ادامه میجای دعا شکایت میکنیم، بهذهنی، با درد دعا میما با من

 خواهم.گویید از این من بیشتر میشما اگر خودتان را بیان کنید دارید به خداوند می  ذهنی، با شکایت، با ناله، با تلخیبا من

کنید به خداوند، در این لحظه اگر شکایت،  گذارید روی بشقاب تعارف میگویم، شما هر لحظه یک چیزی را میدوباره می

بفرمایید، یعنی هر تجربهٔ این  گذارید توی بشقاب میاگر ناله، اگر تلخی، اگر مریضی، اگر فکرهای بد را می گویید خدایا 

گویید  گویید؟ دارید میخواهید جلویش بگذارید آن است. دارید چه میلحظهٔ شما همین میوهٔ شما یا هرچه که به خداوند می

گوش بدهید ببینید چه    شود. نکنید این کار را، نکنید،تان هر روز بیشتر میاین را زیادتر کن، این را زیادتر کن، بیچارگی

 شود. روز شادی بیشتر میبینید روزبهگوید. مرکزتان را خالی کنید مرکزتان را شادیِ خداوند بکنید میمی

دهم  گویید من الآن این را به شما نشان میدهید میکه همان را دارید به او نشان میمرکزتان را تلخی خداوند نکنید برای این

خواهم، متوجه نیستید. شما به زبان ممکن است یک چیزی بگویید مرکزتان یک چیز دیگر باشد، این اسمش  و این را می
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نفاق است. منافق شنیدید؟ منافق کسی است که مرکزش یک چیزی است، زبانش یک چیز دیگر است. خدایا به من کمک  

گویید من را  . درست است که شما به زبان میکندکن به زبان، مرکزم تلخی است! آن مرکز است که با خداوند صحبت می

جور وضعیت من زیاد  گویید که من را بدبخت کن، من را ذلیل کن، از ایننجات بده، به من کمک کن، ولی به مرکز می

ها، ضررها را ما خودمان گویید خدا کرد. نه، تمام بدبختیروید میسوی بدبختی میخواهم. زبانش را بفهمید. آن موقع بهمی

ذهنی مَجاز است.  که توی توَهم هستیم، توی زمان و مکانِ مَجازی هستیم، این منآوریم برای اینوجود میبرای خودمان به

 »شرمنده رَهْرُوی که عمل بر مَجاز کرد« 

 فردا که پیشگاهِ حقیقت شود پدید 

 شرمنده رَهْرُوی که عمل بر مَجاز کرد 
 (۱۳۳)حافظ، غزلیات، غزل 

ایم. خدا کند قبل از مرگ ما این را متوجه بشویم و  که ما بیدار بشویم شرمنده خواهیم شد که عمل بر مَجاز کرده  یک روزی

 گوید. عمل بر مَجاز نکنیم، حافظ می

 �🔹🔹�یان بخش دومپا�🔹🔹�
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 خانم رخشان از تهران   -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم رخشان[ ]سلام و احوال 

ها قشنگ  تا برنامهٔ اخیر. خیلی برنامه خواستم تشکر کنم از شما بابت این مخصوصاً این سه می   خانم رخشان:

قدر دانم چه بگویم، این شود، چه نمی ( کامل، عالی و دیگر نمی packageبود واقعاً. اصلاً یعنی یک پکیج )بسته : 

چیز چیزی لازم ندارد، همه تا برنامه را با هم هر کی گوش بدهد دیگر هیچکه عالی بود و یعنی فکر کنم این سه 

 کشید.تویش بود. واقعاً ممنون از انتخابتان، از زحمتی که می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی لطف دارید به ما.   خانم رخشان:

 لطف دارید ممنونم که توجه کردید.  آقای شهبازی:

ها رد شد، هر  شود از روی آن توانیم، انگار که نمی کنم. اصلاً یک جوری است که نمی خواهش می   خانم رخشان: 

 اند!خواهد تویش بماند برای همیشه. خیلی خوب تایشان با هم. یعنی یک جوری است آدم می سه

کنید، وصل  که یک ده دقیقه گوش می کنند. همین ها شما را با اصلتان آشنا می که اینبرای این   آقای شهبازی: 

 چسباند به برنامه. شما را می  ]خندهٔ آقای شهبازی[گذارد دیگر، شوید به اصلتان، به خداوند، شیرینیِ آن نمی می 

تان  . با اجازه ]خندهٔ خانم رخشان[بله واقعاً، واقعاً شیرین است، واقعاً عالی است، عسل است!    خانم رخشان: 

 من یک چندتا بیت مثنوی بخوانم، زیاد وقتتان را نگیرم.

 بله، بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 خانم رخشان: 

 نفسِ خود را کُش، جهان را زنده کن 

 ست، او را بنده کن خواجه را کشته
 ( ۲۵۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 چون نمُردی، گشت جان کندن دراز 

 مات شو در صبح، ای شمعِ طَراز 
 ( ۷۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا نگشتند اخترانِ ما نهان 

 دان که پنهان است خورشیدِ جهان 
 ( ۷۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 استخوان و باد روپوش است و بَس 

 در دو عالَم غیرِ یزدان نیست کَس 
 ( ۱۰۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بدن داری بدن آن تُوی که بی

 پس مترس از جسم، جان بیرون شدن 
 ( ۱۶۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر ببینی میلِ خود سویِ سَما 

 پَرِّ دولت برگُشا همچون هُما 
 ( ۱۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور ببینی میلِ خود سویِ زمین 

 کن، هیچ منشین از حَنین نوحه می
 ( ۱۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَنین: ناله و زاری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 یی یی این جسم، تو آن دیدهتو نه

 یی وارَهی از جسم، گر جان دیده
 ( ۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این جهانِ منتظم محشر شود

 گر دو دیده مُبْدَل و انور شود
 ( ۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 کن برایِ کردگار خدمتی می

 با قبول و ردِّ خلقانت چه کار؟ 
 ( ۸۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عشق، قهّارست و من مقهورِ عشق 

 چون شِکَر شیرین شدم از شورِ عشق 
 ( ۹۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اند عاشقان در سیلِ تند افتاده

 اندبر قضایِ عشق، دل بنهاده
 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنی چون ز مُفْلِس زر تقاضا می

 زر ببخشش در سِر، ای شاهِ غنی 
 ( ۱۴۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ دراز دانی و شب تو همی

 خواندم تو را با صد نیاز   که همی
 ( ۲۳۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آیدم  مستان، خوش میٔ نعره

 بایدم تا ابد جانا چنین می
 ( ۹۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رسد بوی جانی سویِ جانم می

 رسد بویِ یارِ مهربانم می
 ( ۹۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 همّت از نو چشمِ من ْ گشت عالی

 جز به خواری ننگرد اندر چمن 
 ( ۱۰۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نور جُستم، خود بدیدم نورِ نور 

 حُور جستم، خود بدیدم رَشکِ حُور 
 ( ۱۰۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 چون بُوَد آن چون که از چونی رهید؟ 

 چونی رسید در حیاتستانِ بی
 ( ۱۱۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تقدیم به شما و دوستان. 

 اَپ بفرستید. شود بفرستید؟ از طریق واتسها را میخیلی خوب بود، آفرین! این  خیلی  آقای شهبازی:

 فرستم، چشم. بله چشم حتماً می  خانم رخشان:

 کنیم. ممنونم، عالی بود! پسُت می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رخشان[ 
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 آقای عباس از تهران  -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای عباس[  ]سلام و احوال 

 تان.یک چندتا بیت بخوانم خدمتتان با اجازه  آقای عباس:

 کنم.بله خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای عباس: 

 امام، دیدن اوست چارهای دل پاره پاره

 اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گر؟پس چه چاره جز پناهِ چاره

 ناامیدی مِسّ و، اِکسیرش نظر
 ( ۳۳۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بخش اِکسیر: کیمیا، شربتِ حیات 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها به پیشِ او نهیدناامیدی

 دَوا بیرون جهید تا ز دردِ بی
 ( ۳۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 

 قیل و قال  مشکل از تو حل شود بی
 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جا مراد دیدارِ خداوند است. لِقا: دیدار، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ترجمانی هر چه ما را در دل است 

 گیری هر که پایش در گِل استدست
 ( ۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رنج کِی مانَد دَمی که ذُوالْـمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جناب شهبازی، به لطف شما و مولانا خدا را شکر زندگیِ ما خیلی عالی شده. 

 به! آفرین!به  آقای شهبازی:

که ورزش کنید و ابیات را تکرار    ۱۰۶۰با ابیات مولانا، با تکرار ابیات. شما فرمودید توی برنامهٔ    آقای عباس:

کنم،اصلاً یک حس و حال  کردنی ابیات را تکرار می کنیم. جناب شهبازی، من توی باشگاه به لطف شما، ورزش

 دهد.عجیبی به من دست می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنند، تمرکزم روی  کار می کنم، دیگر دنبال این نیستم که مردم چه دیگر خودم را با کسی مقایسه نمی   آقای عباس:

ذهنی جناب شهبازی، همیشه دنبال این است که از یک جایی یک مشکلی درست کند.  خودم است. ولی این من 

گویم اصلاً پیشرفت یعنی چه های شما، بعضی اوقات من به خودم می عالی و زحمت ولی به لطف مولانا و جناب 

 توی راه معنوی؟ البته 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

کنم، روزی  عالی هرچه دارم، از مولانا دارم. قانون جبران را رعایت می بینم جناب شهبازی به لطف جناب من می 

ام  گیرم. خدا را شکر زندگی کنم، تمرکزم روی خودم است، سخت نمی خوانم، ورزش می چند ساعت ابیات را می 

 خیلی عالی شده جناب شهبازی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 عالی و مولانا است. خاطر جناب اش هم فقط به همه  آقای عباس:

 آفرین، آفرین، آفرین! عالی! ماشاءالله.  آقای شهبازی:

 زنده باشید.  آقای عباس:

 تمام شد صحبتتان؟  آقای شهبازی:



  ۱۰۶۰-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 72صفحه:                                                       برو به فهرست

 اصلاً، نه جناب شهبازی اگر اجازه هست.  آقای عباس:

 نه، صحبت کنید، بله وقت داریم، بفرمایید. آقای شهبازی:

ای داد. من خیلی توی  جناب شهبازی، قبل از آشنایی با شما به لطف زندگی خدا به ما یک بچه  آقای عباس:

ام این بشود، آن بشود، ولی الآن باز هم به لطف زندگی  که جنسیت بچه کردم برای اینسازی می ذهنی سبب من 

ای  توانم لحظهگویید دعا نکنید، جناب شهبازی، باور کن اصلاً نمی گویم شما که می خدا به ما بچه داده. بعد می 

 بینم دعایی ندارم. ام این بشود یا آن، می دعا کنم که مثلاً جنسیت بچه

 آفرین!  آقای شهبازی:

 آقای عباس: 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
داند، من دعایی ندارم توی  گویم آقا خدا صلاح ما را بهتر می کند مولانا. می این خیلی جناب شهبازی آرامم می 

شاءالله خدا از لحاظ مالی دارا باشیم که بتوانیم مثل شما این برنامه را  گویم انام. فقط یک دعا دارم، می زندگی 

اش را درست کنیم. جناب شهبازی، خیلی  قول معروف قانون جبران را رعایت کنیم که بتوانیم کسی را زندگی به

 شما لطف دارید به ما. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

گویم قانون جبران  کنیم به لطف شما جناب شهبازی. یعنی اگر، می قانون جبران را ما رعایت می   آقای عباس:

قدر که ما این قانون جبران را دوست دارم، هر ماه  خیلی معجزه کرده توی زندگی من جناب شهبازی. یعنی این

 دهم.دهم، هر هفته انجام می انجامش نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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 ام و برنامهٔ شما. جناب شهبازی، وقت برنامه را نگیرم. گویم من مدیون جناب شهبازی می  آقای عباس:

 ممنونم، عالی بود، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عباس[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۷

ام،  گویید من راضی بینید، یعنی در مرحلهٔ شُکر هستید. یعنی شما دارید به خداوند می وقتی شما لزومی به دعا نمی 

کند ولی پشتش شکایت هست و شود. وقتی کسی دعا می کنم، درِ برکت خداوند به شما باز می من الآن شُکر می 

 تواند باشد. کمبود هست، این دعا دعای خوبی نمی 

کنید هرچه که لازم بوده خداوند به  شود که شما پیش خودتان فکر می درِ برکتِ خداوند یا زندگی موقعی باز می 

طوری است. حقیقت این است مطابق  . واقعاً این خواهم بیشتر بشود، باید قانون جبران را رعایت کنم من داده، می 

ها هم همه  دانم خدمت کردن و اینهای شما، قانون جبران شما، چه درس خواندن و کار کردن و نمی کوشش 

خودی  چه که شما مستحقش بودید، یک مثقال هم کمتر نه، همه را داده. شکایت شما شکایت بیوشَ است، آن جُز 

 آورد. وجود می خواهم که برایش زحمت نکشیدم و این تلخی به است. یعنی من یک چیزی می

کند، دل شما را  خوانم. این دو عامل شما را شاد می کنم شعرهای مولانا را می روم ورزش می گویند می ایشان می 

کند. ورزش آن مواد سمی را که در طول روز ریخته به خونتان و آن آلودگی را، آن مواد را از خونتان بیرون  باز می 

اید که حال شما را  کند. حالا اگر ابیات مولانا که هر کدام تجربه کرده برَد، اصلاً همان حالتان را خوب می می 

 شود!شود، عالی می تا، حالتان دیگر بهتر می تا شصت کند، بخوانید یک پنجاه خوب می 

مثلاً بروید خانه، یک  اگر شما  این حال  با  ناموس شما  حالا  به  مثلاً  دفعه همسرتان یک چیز بدی بگویند که 

خواهد یک عیبی در شما را به  خواهد شما را امتحان کند، می خورد، آن موقع یادتان باشد که زندگی می برمی 

جای عصبانی شدن، بگو الآن زندگی چه چیزی را به من دارد نشان  دهد. اگر عصبانی شدید، به شما نشان می 

شوم، نشوم، فضا باز کنم. من الآن  به پدرم حرف زد من ناراحت شدم. دارم ناراحت می دهد. الآن خانمم راجع می 

قدرت فضاگشایی دارم؛ ورزش کردم، خونم الآن تمیز است. فضایم باز است، بهتر است به خودم نگاه کنم  

این به را رعایت می که برگردم واکنش نجای  اَنصِتوا  باز  شان بدهم یک چیز بدی بگویم. من  را  کنم، من فضا 

 کنید؟ کنم تا عیبم را پیدا کنم. من کاری به عیب همسرم ندارم. توجه می کنم تأمل می کنم، من صبر می می 

کند.  خواهم خودم را درست کنم. هر کسی خودش را درست می اش حواسم به خودم است، با فضاگشایی می همه 

اش با آن انرژی، با  کند روی همسرش، روی بچهشود و این انرژی خوب از او تشعشع می وقتی خودش درست می 

گذارد، نه با واکنش و خشم  شده که »خُلق حسََن« است، اخلاق خوب است اثر می آن متن یا زمینهٔ فضای گشوده

 و تنبیه. 
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 آقای صفدر از تهران  -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای صفدر[ ]سلام و احوال 

 خدا. کردم بهجا بودم، الآن دست و پایتان را ماچ می من اگر آن  آقای صفدر:

 کنم. قربان شما، خواهش می  آقای شهبازی:

 دهم.سَره، هر روز گوش می را من الآن نزدیک بگویم چهار پنج بار است یک   ۱۰۶۰برنامهٔ  آقای صفدر:

 آفرین!  آقای شهبازی:

دهم. بعد یک چیز خوشگل برای من باز شده،  این میکروفون را گذاشتم توی گوشم، هِی گوش می   آقای صفدر: 

آید  فضای بین دو فکر! بابا به خدا این معجزه است، این معجزه است، این معجزه است! یعنی این فکر که می 

شود، وسطش وسطش! همین همین همین الآن، انگار کلُ هستی، کلُ کائنات، خدا، هرچه اسمش  خاموش که می 

دانم چه بگویم؟! قابل گفتن نیست، قابل وصف نیست که این چیست؟ این  خواهی بگذاری دیگر. اصلاً نمی را می 

 فضا، این قطعی، این حالتی که نجات است، نجات است، نجات است، نجات است. 

گویم زیاد  آید. حالا نمی که این فضا، این فکر می زنم بعد از اینخندم. از تَهِ دل قَهقَه میبعد، از تَهِ دل من می 

 دهد.اش انگار من را نجات می قول معروف مدتش زیاد است، ولی همان بارشِ یک لحظه گویم که به است، نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]قطع تماس[ بینم.  دهم می ات را گوش می دهم، برنامه دهد، گوش می نجات می  آقای صفدر:

 آخ آخ قطع شد! آقای شهبازی:
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۹

بندید  تر است، یعنی در کجا است؟ در فاصلهٔ دو فکر که شما می گوید خداوند از رگِ گردن به شما نزدیک بله، می 

 شمارید و این کفران است و این ناشکری است. برای همین آمده این آیه: و این فرصت را غنیمت نمی 

 »انَِّ الاِْنسَْانَ لِربَِّهِ لَکَنوُدٌ.« 

 به پروردگارش بسیار ناسپاس است.«»همانا آدمی نسبت

 ( ۶(، آیهٔ ۱۰۰)قرآن کریم، سورهٔ عادیات ) 

دهی،  قدر اهمیت می ها که فکرِ حادث است، این گفته من خودم را در فاصلهٔ دو فکر گذاشتم، ولی تو به حادث 

گیری. توجه  گیری، من را اصل نمی آفرینم، اصل می که حادث حادثی را باعث است. یک حادثی را که من دارم می 

 ها و از طریق همین ابیات: است. از طریق همین آیه  کنید؟ فهمیدنش خیلی ساده می 

 ز ناسپاسیِ ما بسته است روزنِ دل 

 خدایْ گفت که انسان لِربِّه لَکَنود
 ( ۹۱۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

به پروردگارش ناسپاس است. من خودم را کجا  ای که الآن نشان دادم، انسان نسبت»لِربِّه لَکَنود« یعنی همین آیه 

پری به این فکر تر هستم؟ در فاصله بین دو فکر، ولی شما از این فکر می گذاشتم که از رگِ گردن به شما نزدیک 

 دهد به شما. دهد، زندگی می ها خوشبختی می آفرینم، این وضعیت ها که من می کنی این حادث با عجله فکر می 

جا هستم، نگاه کن. بعد این وسطِ دو فکر را که خداوند است، ما  کنی؟ من آن چرا به وسط دو فکر نگاه نمی 

خویانِ کفران  خویانِ، بله این بود »از کَپی هم، کجا بود این الآن؟ از کپی   گیریم، برای همین کفران ایننادیده می 

دهند در تندتند حرف  کنند و مسابقه می صفتان که از همدیگر تقلید می کَهْ دریغ«، کپی یعنی بوزینه، از بوزینه 

ذهنی هیچ حرفی  ذهنی. هیچ، من های بیهودهٔ من گوید ژاژ، ژاژ یعنی حرف زدن. تندتند حرف زدن را مولانا می 

 زند که به درد بخورد. نمی 

  زرّین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ ِ گاو

 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این
 ( ۲۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 بانگ: صدا یا آوازِ بلند 
 آخَر )آخِر(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

 رغبت: اشتیاق داشتن به چیزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زند،  ذهنی است، گاو سامری است. بگو چهل سال است، پنجاه سال است در من حرف می گاوِ زریّن همین من 

ناله، عیب خورده؟ همه چه گفته که به درد من می  جویی، مقایسهٔ خودم با دیگران، جمع کردن،  اش شکایت، 

 اش چه شده؟ ها چه بوده؟ چه داده به من؟ نتیجه خودنمایی کردن، این 

کنید، من هم کار می گویم آقا شما چه خو بودم، رفتم از این و آن می که بوزینه ها را گفتم؟ برای اینمن چرا این 

کنند نکنید، حواستان به خودتان باشد، با فضاگشایی  کنم. نه، آقا، خانم شما کاری که مردم میهمین کار را می 

 وصل بشوید به زندگی، خلاق باشید، تأمل داشته باشید، حزم داشته باشید، فکر جدید تولید کنید. 

گوید فضا را باز کن من یک فکر جدید بسازم. »ما کمان و تیراندازش خداست«. »شأن  خداوند هر لحظه می 

جدید« یعنی فکر جدید، هر لحظه در کار جدید است. شما این را یاد بگیرید، خداوند هر لحظه در کار جدید  

پیش است شما وصل نیستید،   است، یعنی فکر جدید و عمل جدید. اگر این عملِ این لحظهٔ شما شبیه دو دقیقه 

 خو ممکن است باشید. کنید و کپیشما دارید تکرار مکررات می 

کنیم،  ذهنی را تقلید می ذهنی داریم، من مان من کنیم. متأسفانه و هزار متأسفانه چون همه ما از همدیگر تقلید می 

خویِ کفران. کفران چیست؟ به فاصلهٔ دو فکر نگاه نکنی، »فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر  خو هستیم و بوزینه بوزینه 

 تا صندوق. تا فکر، دواست« فاصلهٔ بین دو 

آییم. امید خداوند این است که  شویم به یک فکر و از آن درمی هر فکری یک صندوق است، هر لحظه زاییده می 

 بیند. آید، فاصلهٔ بین دو صندوق را که او است ببیند. نمی یک انسان وقتی از یک صندوق درمی 

مان را حل کنیم. از یک فکر همانیده که حادث است به یک کنیم مسئله شما نگاه کنید همهٔ ما تندتند فکر می 

ها را پایه قرار دادید،  گوید هان! شما حادث فکر همانیده، که حادث است، به یک فکر همانیده. و زندگی می 

 رود. سوی خداوند نمی رود، حادث به سوی حادث می که حادث به آفرینند، برای اینها مسئله می حادث 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو پدیدحادث: تازه 
 کآن: که آن )که + آن( 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنم« لطفِ سابق، لطفِ خداوند کجا است؟ در فاصلهٔ بین دو فکر. »هرچه آن حادث،  »لطفِ سابق را نظاره می 

 کنم«. کنم، »هرچه آن حادث، دوپاره می آید، این را قیچی می کنم«، فکری همانیده می دوپاره می 

کنید به حادث. حادث که خداوند نیست، خداوند بین دوتا  کنید، شما سجده می کنید، شما تعظیم میشما نمی 

توانید تلقین کنید آقا خبری  سازد. فقط کافی است آرام بشوید. شما به خودتان هم می حادث است که ذهنتان می 

دانم این کار را بکن، آن کار را بکن. زندگی ندارد، بگذار  همه بده و بگیر، نمی نیست، خبری بیرون نیست، این

 آرام بشوم، آرام بشوم، آرام بشوم.

که یادتان است گفت که شما آب را ها همه ناگهان. درست مثل این گوید این بینید که ناگهان، می دفعه می یک

جوشد. آن حرارت  رسد می دفعه که به صد درجه می دهید، هیچ خبری نیست، یکدهید، حرارت می هی حرارت می 

 جوشد. های اولیه اثر داشته که الآن می دادن

شوید که ااِِاِ یک  دفعه متوجه می جوشید، یک دفعه می شوید، یک شوید، آرام می شوید، آرام می شما هم هی آرام می 

 آید.آید، از فاصلهٔ دو فکر می حل آمد. از آرامش می ، یک راهفکر جدید آمد 

سازی نکند،  ها نباشد، سبب گوید من خودم را بین دو فکر پنهان کردم. کسی که معتقد به حادث هرحال می به

تواند من را پیدا کند، نمی ها هستند می ها که فکر اساس حادث سازی ذهنی بر کند. کسی که سببمن را پیدا می 

 کند. 

  ۱۰۵۸و   ۱۰۵۹و   ۱۰۶۰های  و شما دیدید که در این ذهن با هشیاری جسمی هیچ راهی نیست. در همین برنامه 

 ها گفته شده. همین چیز 
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 خانم مریم از قزوین   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

المللی تور دِفرِانس درحال برگزاری بود. در این مسابقات ها در کشور فرانسه مسابقات بین این روز   خانم مریم:

های طولانی را با دوچرخه از یک شهر  کننده هر روز مسافت های شرکت شود، تیم که در مدت سه هفته برگزار می 

صورت  گذرند. گاهی شیب جاده به ها می ها و شهر ها، جنگل زنند و در مسیر خود از میان کوه به شهری دیگر پا می 

شود و گاهی سرازیری و آسان است. مثل همهٔ ما راهیان عشق که مقامات تبتل را  سربالایی و خیلی سخت می 

 کنیم. پله طی می پله

کنند و همزمان  ها را همراهی می در بین راه، خودروهایی با تمام تجهیزات یدکی و پزشکی و گروه پلیس این تیم 

دهند تا آن را در داخل لباسشان  های یخ می ها آب و مواد غذایی و حتی کیسه در مسیر مسابقه به اعضای تیم

بگذارند و بتوانند سختی و گرمای راه را تحمل کنند. مانند تمامی بزرگان که در این مسیر هر لحظه با خوی حق  

 گر ما هستند. یاری 

سو حرکت ها در یک جهت و یک کننده چیزی که در این مسابقات حائز اهمیت است، این است که همهٔ شرکت 

باشند، اما کل  که که همگی درحال رقابت می رغم این کنند و علیکنند و درنهایت همگی از یک خط عبور می می 

 شوند.ای از پا زدن غافل نمی کنند و لحظه کنند و با هم همکاری می اعضای یک تیم دائماً به هم کمک می 

تر پا بزنند و  که در طول مسیر گاهاً کمی راحت کنند و برای اینهای مختلف هم با هم همکاری می حتی همهٔ تیم 

کشند،  پرندگان که همگی به خط صف می خوابد، یعنی به شکل کوچ  اصطلاح در باد هم می خستگی در کنند، به 

 کنند تا نیروی اصطکاک و شکافتن هوا برایشان کمتر شود. پشت بقیه حرکت می 

تنها خودش،  خورد و نه ای غفلت کند، زمین می باشد و اگر لحظهحال تمرکز هر کسی فقط روی خودش می درعین 

 اندازد.بلکه دیگران را نیز به خطر می 

کند، یا گاهی هم  تر از بقیه و از خط عبور می دانند که درنهایت هم فقط یک نفر جلو کنندگان می ولی همهٔ شرکت 

زنند تا این رویداد  گذرند. با این حال باز هم با امید و انرژی زیاد پا می دو یا چند نفر همزمان از خط پایان می 

 مهم را سپری کنند و از خط پایان بگذرند. 
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عالی است، و مرتبط با موضوعی  انگیز مولانا و جناب های شگفتبخش درسدیدن این مسابقات برای من الهام 

 مطرح کردید.   ۱۵۷است که اخیراً شما در برنامهٔ 

کنیم، اما واقعاً  نهایت و ابدیت خداوند روی خودمان کار می شما فرمودید، اگرچه همهٔ ما در راه زنده شدن به بی

افتد، چون درحقیقت فقط یک هشیاری است که در همهٔ ما کار  داند در درون ما چه تحولی اتفاق می کس نمی هیچ

رود.  خواهد ارتقا پیدا کند. اما معلوم نیست در کجا، در چه زمان و در چه شخصی به سطح بالاتر می کند و می می 

حتی ممکن است که من روی خودم کار کنم و ارتعاش این زندگی در افرادی که قرین من هستند زنده شود و  

 حضور را تجربه کند. 

 هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی 

 دید غرض که فقر بُد بانگِ الست را »بلی«
 ( ۲۴۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

رود؟ زندگی  سوی افکارمان می کنیم یا توجهمان به امتحان ما در هر لحظه این است که آیا ما روی خلأ تمرکز می 

آموزها سؤالاتمان با هم  قول دانشکند، و بههر لحظه با یک اتفاقی که فقط مخصوص ماست ما را امتحان می 

 فرق دارد.

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها باید به من پس بانگ الَسَت همان بانگ رحیل ما است و طبق این فرمان، خداوند بانگ کرده که همهٔ انسان 

 زنده شوند. 

چیز،  کنیم، و اگر ما خودمان را در همه اگر مرکز ما عدم باشد، ما زندگی را در خودمان و دیگران شناسایی می 

رود و ما در مسیر زنده  ها از بین میها و حسادت ها، مقایسههای دیگر تجربه کنیم، همهٔ تفاوت ویژه انسان به

سواری، در باد هم با آرامش و شادی بیشتری  های مختلف دوچرخه نهایت و ابدیت زندگی، مانند تیم شدن به بی 

 گیرد. دانیم که چه تحولاتی در درون ما صورت می رویم، اگرچه نمی سوی زندگی می به

 شود.غرض همهٔ ما فقط فقر است که با توجه به فضای خالی بین دو فکر حاصل می 
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 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ]کنترل زمان تماس[ 

رسیم،  بینیم و وقتی به یک آدمی می رویم همه را یک هشیاری می اگر ما همواره فضاگشایی کنیم، هرجا که می 

گردد تا  یابد، زیرا فقط یک هشیاری است که هر لحظه به دنبال فرصت می هشیاری او به مرحلهٔ بالاتری ارتقا می 

دانند  شوند و نمی ها متوجه نمی شود. اگرچه آن رود فضا باز می های مختلف بالا برود، و وقتی بالاتر می در انسان 

ها همین ارتقای هشیاری به  افتد، چون منظور از خلق همهٔ انسان که چه تحولی صورت گرفته، ولی این اتفاق می 

 نهایت و ابدیت خداوند است.بی

بیند، بلکه همه فقط یک  جدا نمیها را جدا ها هیچ فرقی با هم ندارند و خداوند انسان از نظر خداوند، انسان 

 گردد که بتواند از طریق او بالاتر برود. هشیاری هستند. او دنبال یکی می 

باشد. وقتی هستهٔ  ( الکترون در هستهٔ اتم می jumpاین ارتقا هشیاری، چیزی شبیه ارتقا و جامپ )پریدن، پرش :

ای  روند، ولی الکترون قبل از رفتن به مدار بالاتر لحظهها به مدار بالاتر میکنند، الکترون اتم را بمباران فوتونی می 

داند که آیا این همان الکترون است یا الکترون  شود، کسی نمی شود و وقتی دوباره در مدار بالاتر دیده می ناپدید می 

 است.هرحال مدار دَورَان آن تغییر کرده و بالاتر رفته جدیدی زاده شده. به 

که در داستان رنجور دیدیم که  آورد، چنان گویی فضاگشایی هم کاری شبیه ارتقای الکترون را در ما پدید می 

 شود. خواهم و از بند ذهنش آزاد می گوید من این پول را نمی دفعه می های قاضی با صوفی، یک اثر صحبترنجور در 

 گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم 

 خَرخاش و وَصْم   من شوم آزاد بی
 ( ۱۵۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وگو خَرخاش: مجادله و گفت 
 وصَْم: ننگ و عار، شتاب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شود؟ چون همهٔ ما یک هشیاری هستیم  کند، فضا در درون چه کسی باز می شود که هیچ فرقی نمی پس معلوم می 

ها نمود  باشد، و در ذهن است که دین من، دین تو، باور من، باور تو و این چیز ها فقط در سطح ذهن می و تفاوت 

 یابد.می 

کنیم تا سطح ها کمک می کنیم، به آدمکنیم و فضا را باز می خیلی مهم است بدانیم وقتی ما روی خودمان کار می 

 شان ارتقا پیدا کند. هشیاری 

 اش را بخوانم. خیلی ممنون آقای شهبازی، من پیامم خیلی زیاد است، اگر اجازه بدهید دفعات بعد بیایم ادامه 

 دفعات بعد باشد، باشد ممنون، عالی بود. عالی، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۱

آید  ای از رودخانهٔ وسیعی است که توزیع شده، فرض کن یک رودخانهٔ عظیمی دارد می واقعاً وجود ما یک شعبه 

اش یک انسان است و همه آن رودخانه را که خداوند است یا زندگی است دارند  شاخه شده، هر شاخه شاخه 

کند، بخشد، بیشتر خدمت می کند و بیشتر می ای از این رودخانه که بیشتر سیراب می کنند. حالا هر شاخهتجربه می 

 فرستد به او. این رودخانه بیشتر آب می 

پرسد و حسادت ندارد،  کند، بیشتر احوال یکی دیگر را می کند، بیشتر کمک می پس هر انسانی بیشتر خدمت می 

ها را  سوار گوییم ما باید به همدیگر کمک کنیم و ایشان مثال دوچرخه که می گیرد. اینبیشتر از خداوند برکت می 

کنیم و هرچه یک شعبهٔ دیگری از خداوند بیشتر آگاه بشود به نفع من  زد، ما در این مسیر به همدیگر کمک می 

 است.

ها را از آمد ما این آمد به نفع ما بود؟ نمی که مولانا آمده به نفع ما بوده یا اگر نمی کنم اینالآن سؤال از شما می 

کند  کجا داشتیم؟! مطمئن باشید زمان مولانا یک سری حسود بودند در مقابل مولانا. که آقا چرا او پیشرفت می 

خواهیم دیده بشویم. هر کسی  ها را نگوید که ما هم دیده بشویم. نه، ما نمی کنیم؟ یک کاری کنیم این شعر ما نمی 

 گردد باید قبول کند که نباید دیده بشود.دنبال آرامش می 

از خودتان بکنید که من ما آرامش خودمان را وقف دیده شدن می  ذهنی  کنیم. شما در هر لحظه یک بازبینی 

گیرد  خواهد خودش را نشان بدهد، فوراً بنشینید بگذارید آرامش باقی بماند. شخص، مورد حسادت قرار می می 

اگر دیده بشود. بیشترِ ناآرامی ما، از میل شدید ما به دیده شدن است. شما امروز تصمیم بگیرید بگویید که من 

 گردد. بینید که آرامش به شما برمی خواهم دیده بشوم. می دیگر بعد از این نمی 
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 ها دنیا و کیمیا از هلند با سخنان آقای شهبازی خانم   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم دنیا[ ]سلام و احوال 

 زنم به شما. من دنیا از هلند زنگ می   خانم دنیا:

 خانم دنیا؟  آقای شهبازی:

 دنیا بله.  خانم دنیا:

 زنید؟ خانم دنیا، چه اسم قشنگی! بله بفرمایید، از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 تشکر، من از هلند به شما زنگ زدم.  خانم دنیا:

 کنم، بفرمایید. از هلند، بله خواهش می  آقای شهبازی:

 دهید.های فارسی که شما می خواستم از شما و فرزانه خانم تشکر کنم از درس بله، من می  خانم دنیا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

خوانیم درس فارسی آنلاین که بخوانیم ام مثلاً الآن یک سال است داریم می که من با آبجی بله، چون   خانم دنیا:

 خواهیم خیلی تشکر کنیم از شما و فرزانه خانم. و بنویسیم، خیلی خوب هم یاد گرفتیم و می 

 آفرین، آفرین! شما اصلتان کجایی است؟ ایرانی است یا افغانی است؟  آقای شهبازی:

 ام، ما توی هلند بدنیا آمدیم. نه، افغانی، پدر و مادرمان افغانی است. بله من و آبجی  خانم دنیا:

 . ]خندهٔ آقای شهبازی[دانستید، الآن فارسی را از فرزانه خانم یاد گرفتید پس  آه، فارسی نمی آقای شهبازی:

 بله، از فرزانه خانم یاد گرفتیم بله.  خانم دنیا:

 آفرین! چقدر خوب هم، چقدر خوب یاد گرفتید. آفرین بر شما، ماشاءالله! آقای شهبازی:

 تشکر تشکر.  خانم دنیا:

 بله، ممنونم.  آقای شهبازی:
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  ]صدا نامفهوم[ تر بخوانیم،  کم راحت بار مثلاً کم توانیم کتاب توانیم راحت مثلاً می الآن مثلاً ما، الآن ما می   خانم دنیا:

 کنیم مثلاً برای ما خیلی راحت شده الآن.  توانیم راحت تایپ با پدر و مادر می 

 به، آفرین، آفرین! خیلی خب ممنونم. به  آقای شهبازی:

 کنم.خیلی تشکر می   خانم دنیا:

های خارج از کشور،  های فارسی خیلی مفید بود برای بچهممنون از فرزانه خانم. واقعاً کلاس   آقای شهبازی:

 اش شما هستید. اسم خواهرتان چیست؟ ها که توجه کردند، موفق بودند، خیلی یاد گرفتند. نمونهآن

 کیمیا.   خانم دنیا:

 کیمیا، آفرین! خیلی خب. خیلی خب.  آقای شهبازی:

 جا هستند. هم این بله، الآن کیمیا  خانم دنیا:

 خواهد صحبت کند؟ کیمیا می  آقای شهبازی:

 اگر اگر بشود بله، اگر شما وقت دارید.  خانم دنیا:

 بله بله، حتماً وقت زیاد است، بله حتماً بفرمایید.  آقای شهبازی:

 بله. کیمیا بیا.  خانم دنیا:

 پرسی آقای شهبازی و خانم کیمیا[ ]سلام و احوال 

 خیلی خوشحالم شما فارسی یاد گرفتید.  آقای شهبازی:

 تشکر.  خانم کیمیا:

 خواهید بگویید؟ بگویید. یک شعر. آری، ممنونم. خیلی خب، یک چیزی می  آقای شهبازی:

 توانم من یک شعر بخوانم؟ می  خانم کیمیا:

 بله، بله، بله، حتماً، حتماً.  آقای شهبازی:
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 دارم پیدایش کنم. این اولین شعرم است که یاد گرفته بودم.  خانم کیمیا:

 بله. الو؟  آقای شهبازی:

 کنم. من دارم پیدایش می  خانم کیمیا:

 کنید، خیلی خب. آه، دارید پیدایش می  آقای شهبازی:

 تواند اول دنیا بخواند؟ استاد می  خانم کیمیا:

 بله بله. حتماً.  آقای شهبازی:

خواهم برای شما  که می بله من هم، ببخشید. من این اولین شعر است که من از حفظ یادم است. این  خانم دنیا:

 بخوانم.

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم دنیا: 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خورم تو غم مَخَور من غمِ تو می

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق
 ( ۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هان و هان این راز را با کس مگو 

 گرچه از تو، شَه کند بس جستجو 
 ( ۱۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 گورخانهٔ رازِ تو چون دل شود 

 آن مرادت زودتر حاصل شود 
 ( ۱۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 به! آفرین، آفرین!به  آقای شهبازی:

 این اولین شعرم بود که من از حفظ یاد گرفتم.  خانم دنیا:

 هان! خیلی خب. کیمیا پیدا کرد شعرش را؟ آ  آقای شهبازی:

 بله، بله. شعر کیمیا پیدا شد بله.  خانم دنیا:

 خیلی خب، بخوانند.  آقای شهبازی:

 دهم.الآن گوشی را به کیمیا می  خانم دنیا:

 خانم کیمیا: 

 دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
 های تر داردبه زیر آن درختی رو که او گُل

  

 کاران در این بازار عطاران مَرو هر سو چو بی
 به دکان کسی بنشین که در دکان شِکر دارد

  

 ترازو گر نداری، پس تو را زو ره زَنَد هر کس 
 یکی قَلبی بیاراید، تو پنداری که زر دارد

  

 آید تو را بر در نشاند او به طراری که می
 تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد 

  

 جوشد میاور کاسه و منشین به هر دیگی که می
 جوشد درون چیزی دگر داردکه هر دیگی که می
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 نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد
 نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گهر دارد 

  

 بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان 
 میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد

  

 گنجی که اندر چشمه سوزن بنه سر گر نمی
 گنجد از آن باشد که سر دارداگر رشته نمی

  

 دارچراغست این دل بیدار به زیر دامنش می
 از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد 

  

 ای گشتی چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه
 حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد

  

 چو آبت بر جگر باشد، درختِ سبز را مانی 
 که میوهٔ نو دهد دایم، درونِ دل سفر دارد

 ( ۵۶۳غزل  )مولوی، دیوان شمس، 

 زو: زود 
 قَلب: چیزِ تقلبّی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خانم؟  آفرین، آفرین! شما چند سالتان است کیمیا  آقای شهبازی:

 سالم است. من سیزده  خانم کیمیا:

 سیزده سال. دنیا چند سالش است؟  آقای شهبازی:

 نوزده.  خانم کیمیا:

 نوزده، آفرین، آفرین! عالی بود! ممنونم که زنگ زدید، خیلی خوب بود. خوشحال شدم.  آقای شهبازی:

 تشکر.  خانم کیمیا:

 دهید دیگر نه به کلاس درس فارسی؟ ادامه می  آقای شهبازی:
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 بله.  خانم کیمیا:

 کنم با شما. بله، ممنونم، موفق باشید، خداحافظی می آقای شهبازی:

 تشکر. باشد.  خانم کیمیا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم کیمیا[

 به! چقدر خوب بود به  آقای شهبازی:

یاد گرفتند، شعربچه از فرزانه   خوانند واقعاً. دست فرزانه ها را می ها فارسی  خانم هم درد نکند واقعاً، تشکر 

ها، هم فرزانه خانم در آمریکا، هم مادرِ سارا خانم از آلمان، چند نفر  خانم. خیلی زحمت کشیدند توی این کلاس 

 شان، واقعاً زحماتشان نتیجه داده.ها تشکر از همه کنند، توی کلاس دیگر هم که کمک می 
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 خانم شهناز از هلند   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهناز[ ]سلام و احوال 

 تان. با اجازه  خانم شهناز:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

وجوی ذهنی آن؟ همهٔ آن چیزهایی که ما دنبالش هستیم مانند حضور، آرامش،  انتخابِ خلأ یا جست  خانم شهناز:

ها از چیزها، سببِ  ها در ذهن و طلب کردنِ آن وجوی آن شادیِ اصیل و خِرد زندگی در ما از قبل هست. جست 

جای انتخاب زندگی  بیند به ها میشود. هشیاری همانیده چون برحسب همانیدگی ها می ندیدن و انتخاب نکردن آن 

ها را دارد، فکر پشتِ فکر  کند. حرصِ رفتن به ذهن و زیاد کردن همانیدگیدر این لحظه، دارا بودن را انتخاب می 

 کند.می 

 گر سخن خواهی که گویی چون شِکَر

 صبر کن از حرص و، این حلوا مَخَور 
 ( ۱۶۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی، شادی را از  چقدر مهم است که با فضاگشایی و صبر از خوردن حلوای ذهنی پرهیز کنیم. انسان در من 

 شود که حضور و اصل خودش را در این لحظه نبیند. وجو سبب می کند. همین جست وجو می چیزهای ذهنی جست 

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر

 دار از آب جُستن از غدیر ننگ
 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 غدیر: آبگیر، برکه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد، انعکاس دل اصلی ما است. از ما است که شادی، آرامش به  عنوان خوشی نشان می هر چیزی که ذهن به 

 ریزد.هر چیزی می 

 لطف شیر و اَنگبین، عکسِ دل است 

 هر خوشی را آن خود از دل حاصل است
 ( ۲۲۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنگَبین: عسل 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
چه در بیرون به دنبالش  داند که هر آنشود و نمی هر موقع امتداد خداوند که هشیاری است از خودش غافل می 

افتد و طعنهٔ گردد، لاجرم به درد می است، در حقیقت خودش است، شروع میکند در ذهن به دنبال خود می 

 آید. لاتُبْصِروُن از سوی خداوند می

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بندد. چون فکر  عنوان یک ذهنِ بدون ناظر فاصلهٔ بین دو فکر که خود زندگی و یا اصل ما است را می ذهنی به من 

است. کردن برای همهٔ ما عادی است، خداوند خودش را بین دوتا فکر که جای راحت برای ما است قرار داده 

 کنیم. شویم و این خلأ را تجربه نمی رویم و دائماً منقبض می ولی ما با عجله از یک فکر همانیده به فکر دیگر می 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ایم تا هشیاریِ ما تکامل پیدا  طبیعتِ اولیهٔ ما، حضور است. تغییر، طبیعتِ ثانویهٔ ما است. ما به این جهان آمده 

 ذهنی آخرین مرحلهٔ خلقت ما نیست. بکند. من 

 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 

 گرچه عمری در تنورِ آذری 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی اگر فکرهایمان  عنوان من تا این خلأ به مرکز ما نیاید و درون ما باز نشود، تبدیل ما صورت نخواهد گرفت. به 

 شویم. عوض بشود، ما به اصلمان تبدیل نمی 
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 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جای زندگی در مرکز قرار داده، ها را بهبینیم و آن ها را همچون سیم و زر باارزش می ذهنی، ما همانیدگی در من 

که یک همانیدگی  محض این شویم. به ها جذب می ها را داریم و به سمت آن ها را داریم، فکر زیاد کردن آن عشق آن 

رود. چقدر مهم است که خلأ انتخاب ما در  بینیم، نیاز و حضور از بین می آوریم و برحسب آن می را به مرکز می 

 ها را شناسایی و مرکز را خالی کنیم. این لحظه باشد. برای تجربهٔ آن باید همانیدگی 

 خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی که به من دادید. 

 شهناز خانم خیلی خوب بود! عالی بود! عالی، عالی، عالی، آفرین!  آقای شهبازی:

 سلامت باشید. خیلی ممنون.  خانم شهناز:

 قدر زیبا و خلاصه نوشتید. عالی بود.پیغامتان را بفرستید. ممنونم که این  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شهناز[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۴

 بله، چندتا مطلب مهم واقعاً، توجه کنید، این پیغام را دوباره گوش کنید. 

 ست اندرین خِطّهٔ وجود دل محیط

 افشاند از احسان و جود زَر همی
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید این دل محیط است،  گوید؟ دل درواقع همان زندگی است، خداوند است، دل اصلی. می دانید چه دارد می می 

ست«، محیط است یعنی دربرگرفته. در این قلمروی وجود، در  ها را دربردارد. »دل محیط تمام اتفاقات و حادث 

افشاند، یعنی برکت، عقل، سلامتی، چیز را در آغوش گرفته و زر می قلمروی وجود ما خداوند محیط است، همه 

 افشاند از احسان و جود«. افشاند، »از احسان و جود«، »زرَ همی گذاریم او می هرچه که ما ارزش می 

چیز محیط است، که شما همان دل هستید، خودش  گوید، حالا، یک نکتهٔ بسیار باریک، وقتی دل به همه اما می 

تواند منظور زندگی و خداوند  هستید، یعنی ما خود زندگی هستیم، خود خداوند هستیم، یک حادث، یک جسم نمی 

رود، مورد نظر خداوند نیست در ما، اما ما خداوند را یا خودمان  شود و از بین می باشد. هر چیزی که درست می

 کنیم. وجو میها جست را در حادث 

چیز، آن چیزی که من به آن  عنوان دل که محیط است بر همه عنوان امتداد خدا، به پس شما بگویید که من به

وجو کنم، و من محیط هستم، یعنی در آغوش من است، آن منظور من نیست و من نباید خودم را در آن جست 

 است و راز زندگی است.  کنم خودم هستم، و این مطلب خیلی سادهوجو می کنم، چرا؟ آن که من جست پیدا نمی 

عنوان امتداد خدا،  چیز محیط است، به عنوان دل که به همه گوید، طلسم این است، ما به»چه طلسم است« می 

تواند حادث باشد. درست  کنیم که حادث هستند. زندگی نمی وجو می ها جست عنوان زندگی، زندگی را در چیز به

عنوان امتداد خدا و دل  کننده خودش است. شما که بهوجو که جست کنید، چرا؟ برای این است؟ و شما پیدا نمی 

ها، این غلط است، این طلسم است. برای همین است  کنید خدا را، درواقع خودتان را در حادث وجو می جست

پرید و پرید، از یک حادث به حادث می وجو سریع است، از یک فکر همانیده به فکر همانیده می چون جست 

جا شما هستید. ما  جا خداوند است، آن جا دل است، آن جا، آن کنید نگاه کنید آن تا فکر را باز نمی فاصلهٔ بین دو 

 کنیم که خودمان، خودمان هستیم. کنیم و فکر نمی که پیدا نمی کنیم؟ برای این وجو میچرا خودمان را جست 
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»زَر همی  و  امتداد خدا، همان دل است که گفت این، شما محیط هستید خودتان  از  الَسَت، هشیاری،  افشاند 

تنها خودتان از برکت خودتان برخوردار  کنید نه تنها، شما این فضا را که باز می احسان و جود«. بعد آن موقع نه

گوید که  افشانید. و آن کسی که دامنش نیاز و حضور است، توجه کنید، می شوید، بعد این را به دنیا هم می می 

کنید، این فکر یک چیزی که در  جای حادث، وقتی فضا را باز می شود به کند، آن دل می کسی که فضا را باز می 

وجود آمده، دیگر شما آن نیستید. انتخاب کردید که فضا را باز کنید آن بشوید. پس آن حادث  شما الآن به 

گویید قصدم  خورید. شما می رود و برای از بین رفتنش شما اصلاً تأسف نمی راً از بین می نیستید. آن حادث فو 

ها. وقتی شما  ها روی شما اثر نگذارند. شما محیط هستید به آن پیدا کردن خودم بود، نه آن حادث. پس حادث 

تواند اثر بگذارد. ما هم  به چیزی محیط هستید، یعنی آن در آغوش شما است، شما آن نیستید و روی شما نمی 

ماند اگر ببینیم که خطر می عنوان جسم در آغوش خداوند هستیم، اگر بدانیم. پس بنابراین جسم ما بیهمیشه به 

نصیب  رویم به هپروت و از برکت او بی ها، می وسیلهٔ فکر در آغوش او هستیم. ولی چون حواسمان به جسم است به 

 گوید:شویم. برای چه می می 

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُعَدّ: آماده شده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید یک  گوید؟ می دامن تو، »دامنِ تو آن نیاز است و حضور«، دامن ما نیاز و حضور است. یعنی چه دارد می 

را باز کرده و فهمیده دلْ خودش است، خداوند خودش است، خداوند را در چیز  وجو  ها جست کسی که فضا 

گیرد و در جهان  کند، این آدم از سلام خداوند برکات را می وجو نمی کند، در حرکات و در مکان و زمان جست نمی 

 کند.پخش می 

ها را؟ هر کسی دامنش را باز کرده، ولی دامنش از چه ساخته شده؟ دامن واقعی کند ایناما چه کسی جمع می 

ذهنی  دانید نیاز عکس ناز است، من کنم. می گوید من نیاز دارم، ناز نمی نیست، دامن جسمی، دامنش از »نیاز«، می 

ندارم، همه احتیاج  دارد،  به ناز  این عقل  یعنی  نیاز  ولی  دارم.  دارم، عقل  این چیز درد نمی چیز  این  خورد،  ها، 

گوید خورد، من نیاز دارم به کمک زندگی، خداوند و حضور و فضاگشایی. و در بیت بعدی می درد نمی ها به حادث 

ها  تا را دارد و با سنگ فُجور، سنگ همانیدگی »صدق«، دامن شما نیاز و حضور و صدق است. هر کسی این سه

رود بیرون، این دامن  ها می آید از این گفتیم برکت زندگی می هایی که می سوراخ نکرده، همان لوله این دامن را  

رسد«.  درست است و معَُدّ است، »هرکه را دامن درست است و مُعَدّ«، مُعدَّ یعنی آماده، »آن نثارِ دل بدآن کس می 
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خواهد دیده بشود، پندار  رسد که دروغین است، حضور ندارد، نیاز ندارد، ناز دارد، می ذهنی نمی نثار دل به من 

 کنید؟ کمال دارد، درد دارد، ناموس دارد. توجه می 

کند، به او  »هرکه را دامن درست است و مُعَدّ«، »آن نثارِ دل« یعنی آن چیزی که آن کسی که دل شده، پخش می

رسد که حس نیاز بکنید، فضا را باز کنید و صادق  کند به شما موقعی می رسد. آن چیزی که مولانا پخش میمی 

 رسد. باشید در کارتان، وگرنه نمی 

می  خواهش  که همین من  را  دقوقی  داستان  پایانی  ابیات  محیط کنم  »دل  خِطّهٔ  هایی که خواندیم،  اندرین  ست 

کنم بخوانید، چندین بار بخوانید، شاید پانصد بار بخوانید، بگذارید جذب جانتان ها را خواهش میوجود«، این 

گیری از این چهارصد بیت است. درست است؟ که حفظ باشید، بخوانید، بگذارید معنا  بشود، چون آن نتیجه 

 جذب جانتان بشود. 
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 ها زینب و میتراناز و آقای سامان از بروجن خانم   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم زینب[ ]سلام و احوال 

 دهم دست دخترم.ببخشید استاد اگر ممکن است یک لحظه گوشی خدمتتان باشد، می  خانم زینب:

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم میتراناز[ ]سلام و احوال 

 اید که صحبت کنید؟ شما تا این موقع بیدار مانده  آقای شهبازی:

 آری.  خانم میتراناز:

 آفرین، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خواستم یک شعر بخوانم.من میتراناز هستم می  خانم میتراناز:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 کنم. شروع می  خانم میتراناز:

 فَربه و پُربادِ تواَم، مَست و خوش و شادِ تواَم 

 بنده و آزادِ تواَم، بندهٔ شیطان نشوم 
 ( ۱۳۹۸شمس، غزل  )مولوی، دیوان  

 آفرین، تمام شد؟  آقای شهبازی:

 دهم به داداشم.با اجازه گوشی را می  خانم میتراناز:

 بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای سامان[ ]سلام و احوال 

 خواستم شعر بخوانم برایتان.شود می اگر می  آقای سامان:
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 بله یواش بخوانید.  آقای شهبازی:

 سامان هستم از بروجن.  آقای سامان:

 بله ممنونم، یواش بخوانید.  آقای شهبازی:

 آقای سامان: 

 بَر خارپشتِ هر بلا، خود را مزن تو هم هَلا 
 ساکن نشین، وین وِرد خوان، جاءَ الْقَضا ضاقَ الْفَضا 

  

 فرمود ربّ العالمین با صابرانم همنشین
 ای همنشینِ صابران افْرِغْ عَلَیْنا صَبْرَنَا 

  

 رفتم به وادیِ دگر، باقی تو فرما ای پدر

 رسان، هر دم سلامی نو زِ ما مَر صابران را می
 ( ۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین، آفرین! عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سامان[ 

 تان. با اجازه  خانم زینب:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

خواستیم دردمان را  های ژاژ می خواستم بخوانم. ما با حرف یک متنی از درس هفتهٔ پیش برایتان می   خانم زینب:

 پرداختیم که آن درد بود. کمتر کنیم و آخرش به ملامتِ خود و دیگران می 

شود بلکه زیادتر  که دردهایمان کم نمی صورتی های بیهودهٔ ژاژ خود را از درد برگردانیم، در خواستیم با حرف می 

جزوِ درمانگرانِ ژاژ بود که خودش از دردهای   کرد هم شوند. هر کسی در بیرون ما را هدایت و راهنمایی میمی 

خواست ما را خوب کند، حال ما را خوب  ها نداشت. می دید و دلیلی برای رفعِ آن ها را نمی خودش آگاه نبود، آن 

کند، تازه این درمانگران ما را بدتر هم کردند و وقت ما را تلف کردند که هیچ، ما را از آب شیرین درون خود  
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شدهٔ ذهنی فکر کنیم و رفتار کنیم و سعی کردند رفتار ما را  خواستند ما طبق الگوهای شرطی هم دور کردند. می 

 هم کنترل کنند. 

ها. ما از خدا دور و زندانِ آن   ما در ابتدا چون خاصیتِ فکر کردن و تجسم کردن را داشتیم، افتادیم به همانیدگی 

طور کلی بد نیست، برای بقای ما تا یک سنی است ایم، ولی باید در فرم به او زنده شویم. هشیاریِ جسمی بهشده

مانیم و این ماندن ما را مثل  و بعد از آن باید در فرم به او زنده شویم و در ذهن نباید بمانیم. ولی ما در ذهن می 

آزاد شویم و با تقلید    خواهیم از آنوقت نمیکند که قفل و کلید آن هم دست ما است، ولی هیچ یک زندانی می 

 خواهیم بیشتر در رحم ذهن که پر از خون و کثافت است بمانیم. می 

کنیم و این حالت ادامه دارد تا وقتی که  با فضاگشایی و تمرکز حتی در ذهن هم ما از فکری به فکر دیگر کوچ می 

با فضاگشایی و تمرکز روی خود، خلأ فضای بین دو فکر را ببینیم. این حالت مستلزم این است که بدانیم این  

 اند.فکرها ژاژ و بیهوده 

توانیم ببینیم. تندتند فکر رسیم به درد. خلأ را با هشیاری جسمی نمی درواقع فکرهای ما، در هر جهتی برویم می 

کنیم، پس باید  آورد پایین. موقع ترس و خشم شدید و حسادت شدید درست فکر نمی کردن هشیاری ما را می 

 آرام باشیم که فرصت پیدا شود که فاصلهٔ بین دوتا فکر را ببینیم. 

آید که باید تغییر کنم. هر لحظه باید آزادتر شوم و به تکامل خود کمک کنم. ولی در  در هر لحظه ندای کوچ می 

کنیم، بیشتر  ذهن هیچ تکاملی وجود ندارد، فقط از فکری به فکر دیگر پریدن است. هرچه بیشتر فضا را باز می 

شود و من تبدیل به من  ذهنی کمتر میذهنی و قوانین آن کم شود، من شویم. هرچه این من از جنس خداوند می 

 ایم و رخ ما مثل لاله و نرگس زیبا است. شوم. ما از جنس خداوند بوده اصلی خود می 

مان شویم و آن را ذهنی شود کمتر حرف بزنیم، کمتر همانیده بشویم. بیشتر متوجه هیجانات من سکوت باعث می 

بریم، مخرب است و برای  سر می ذهنی، چه مثبت چه منفی، زمانی که در ذهن به نظارت کنیم. هر هیجانی در من 

کنیم  گذارد ما از جنس اصل خودمان شویم. وقتی ابیات را تکرار نمی شود و آن درد نمی همانیدگی در ما ایجاد می 

 کنم. گوییم من نیاز ندارم و ناز می عملاً می 

شویم. خلقت ما در ذهن کامل نیست. فکر مثبت و منفی نداریم،  شویم، از جنس خدا می ما هر لحظه تبدیل می 

شوند ما از ذهن بیرون بیاییم، ما را در ذهن نگه  فکرها مطلقاً مخرب هستند و از جنس ذهن هستند و باعث نمی 

 دارند و خوب و بد کردن هر چیزی، در ذهن ماندن است. ممنونم استاد تمام شد.می 
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خیلی خوب، خدا را شکر که تلفن هم قطع نشد خانم زینب، امروز همه را گفتید. خیلی  خیلی   آقای شهبازی:

 خوب بود. 

 ممنون استاد خدا را شکر با شما صحبت کردم، خدا را شکر صدای قشنگتان را شنیدم. خانم زينب: 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 خدا را شکر. ممنونم که با شما آشنا شدم.   خانم زینب:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زینب[ 
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 آقای حمید از ورامین  -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای حمید[ ]سلام و احوال 

 خواستم بخوانم. یک چندتا شعر می  آقای حمید:

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

 با اجازه.  آقای حمید:

 حَزم آن باشد که نفْریبد تو را 

 هایِ این سراچرب و نوش و دام
 ( ۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تأمّل با هشیاریِ نظر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که نه چربِش دارد و نی نوش، او 

 دمد در گوش، او سِحر خوانَد، می
 ( ۲۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست آن رسول الظَّنَ گفتهُ حَزمْ سوء

 دان، ای فَضول هر قدم را دام می
 ( ۲۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تأمّل با هشیاریِ نظر 
 ظنَ: حدس، گمان 

 گو، کسی که به کارهای غیرضِروری بپردازد. فَضول: زیاده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنم. خیلی ممنون، این چندتا شعر را خواندم، با شما خداحافظی می 

 ممنونم. عالی! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای حمید[ 
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 خانم رویا از کانادا   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم رویا[ ]سلام و احوال 

کنم زنگ بزنم، امیدوارم که  آقای شهبازی، یک مطلبی را آماده کردم که چند هفته است که سعی می   خانم رویا:

 جا باشد. قول معروف مطلب بهحالا به 

ها گفته که هر کاری که  فرزندان نوجوانم درحقیقت همان رنجور و بیمارهایی هستند که طبیب این دنیا به آن

خواهد انجام بدهید تا از این بیماری رهایی پیدا کنید و حالتان خوب شود. و من هم  دوست دارید و دلتان می 

ها بودم و همچنان هستم، کمی پیشرفت کردم و مانند صوفیِ قصه،  که تا چندی پیش خودم هم یکی از این رنجور 

شروع کردم به کار کردن روی خودم و تطهیر کردن خودم. اما هنوز مقدار زیادی در ذهن هستم و بر لبِ جوی  

خاطر    کنم. و به همین کنم و کار می پراکنی می خواهم خودم را پاک کنم و هنوز با آنتنِ پُردردم، درد سازی می سبب

 دهد برای سیلی خوردن از فرزندانم و بقیهٔ افراد رنجور. ضای ماجرا بودن، گردنم جان می دردمندی و در ف 

کند؟ پس  که چرا خداوند مرا از طریق فرزندانم امتحان می کنم به شکایت و این من هم دقیقاً مثل صوفی شروع می 

هایی  گذارد که من هم مثل بقیهٔ مادران که بچهیعنی در انقباض و ستیزه با حکم قضا هستم. یا چرا خداوند نمی 

 کنم. راه دارند راحت باشم و از زندگی لذت ببرم؟ پس یعنی در مقایسهٔ خود با دیگران هستم و حسادت می سربه

بینم که مرتب در فضای  چرا هر لحظه باید از این طریق ناآرامی و ناملایمت و اضطراب به سراغ من بیاید؟ من نمی 

کنم درواقع واکنش به رفتارهای فرزندانم است و یا حتی وقتی به کلام در سکوت  ماجرا هستم و هر فکری که می 

 است. هستم، در ذهن در حال ستیزه و جنگ با افکار مختلف هستم که این افکار را عملکرد فرزندانم تعیین کرده 

ها و  پس من اصلاً تمرکزم روی خودم نیست، بلکه کاملاً در فضای انساب هستم و در این فضا تمام همانیدگی 

ترین خاصیت فضای انساب سرسخت بودن آن است و اصلاً میل به تغییر ندارد  همگی به من مربوط هستند. مهم 

که این ابیات را مرتب  افتد، لذا عظیم کاهل است و با این کند با تغییر کردن، کاملاً بقایش به خطر می و فکر می 

کند داند که تنها راه نجات فضاگشایی است، باز هم در مقابل اتفاقِ لحظه مقاومت می کند و در ذهن می تکرار می 

 دهد. و واکنش نشان می 
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شود  ای است که بهر راز به من زده می زند، درواقع سیلی من باید بدانم که هر رفتار اشتباهی از فرزندانم سر می 

و درست است که درد دارد، ولی از طرف زندگی است که من را بیدار کند و بگوید رضا داشته باش و فضاگشایی  

 کن و غیر از این راه، دیگر راهی وجود ندارد. 

خاطر کارهای اشتباهشان  بینم و بهکه از جنس زندگی ببینم، از جنس جسم می جای این من هر لحظه فرزندانم را به

بارگی هستم. درواقع من مرتب جایگاهم  واقع خودم از جنس سیلی که به بینم، برای اینها را مستحق سیلی می آن

بارگی.  هم سیلی   ها از یک جنس بودند و آن کند. چون هر دوی آن از رنجور به صوفی و از صوفی به رنجور تغییر می 

گویم و دوراندیشی  چیز نمی خورم و هیچ دلیل البته از نظر ذهنم سیلی می زنم و گاهی بیبنابراین گاهی سیلی می 

 رنجم. کنم، ولی می می 

گیرند  هایم یاد نمی کنم که حتماً باید این را بگویم و آن را بگویم وگرنه بچهبینم که مرتب فکر می من در خودم می 

آرام می  شود؟! پس مجبورم بگویم. گیرم، چون من مادر هستم. اگر نگویم، وظیفهٔ مادری چه می و نه خودم 

بارگی  قول شما آقای شهبازی ما باید در این لحظه آرامش و شادی را انتخاب کنیم، نه در سیلی که بهدرصورتی 

 توانم با خاموشی و اَنْصِتوا آرامش را انتخاب کنم. وجوی آرامش بکنیم. پس من می جست

که پسر نوجوانم با  به ما. و جالب این ترند نسبت ها و نوجوانان به خدا نزدیکقول شما این بچهآقای شهبازی، به 

مادر کارهای گهگاهی ناپسند هم  که با برنامهٔ گنج حضور هیچ رابطه این ای نتوانسته برقرار کند و از نظر منِ 

های تو به من  دانی این حرف گوید می دهم به ایشان، به من می دهد، ولی با این حال وقتی من تذکر می انجام می 

آزار روحی من می هیچ کمکی نمی  این  شود و باعث می کند و فقط باعث  شود که فکر کنم آدم خوبی نیستم و 

می حرف  آرام  را  خودت  درون  فقط  تو  می های  فکر  که  می کند  و  زدی.  را  حرفت  قشنگ  کنی  چقدر  بینم که 

بینم که من هم مثل رنجور چقدر گردن دیگران کند و می من گوشزد می  کند و به توصیف می   بارگی را در منسیلی 

 ام و رنجور هستم. بینم، چون در ذهنم مرده را مستحق سیلی زدن می 

 ای او قفااَش دید، چون تخییلی

 ایکرد او را آرزوی سیلی
 ( ۱۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : آدم خیالاتی تخییلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تر این حرف را بزنی یا این کار را انجام بدهی، حرص این سیلی زدن را  و این ندای نفس خودم که با هرچه سریع 

 کنم.گونه صبری را تمرین نمی کند و هیچ در من شدیدتر می 
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 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه

 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 
 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت، نابودی تَهلُْکَه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانی تو درواقع داری از طریق من زندگی  وگو با پسرم بودم که ایشان به من گفت می چند روز پیش در حالِ گفت 

خواهی زندگی کنی و این کارتَ درست نیست. هر کدام از ما قرار است زندگی  کنی، از طریق من و خواهرم می می 

 خودمان را زندگی کنیم. و دوباره درواقع به من یادآوری کرد که چقدر تمرکزم روی دیگران است نه روی خودم. 

 تو به هر صورت که آیی بیستی 

 که منم این، واللَّـه آن تو نیستی 
 ( ۸۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بیستی: باِیستی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 یک زمان تنها بمانی تو ز خَلق 

 در غم و اندیشه مانی تا به حلق 
 ( ۸۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جوهر آن باشد که قایم با خود است 

 ست آن عَرَض باشد که فرعِ او شده
 ( ۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مرغِ خویشی، صیدِ خویشی، دامِ خویش 

 صدرِ خویشی، فرشِ خویشی، بامِ خویش
 ( ۸۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

پس چرا من با همهٔ این اوصاف هنوز در ذهن گیرم؟ چون در فضای اَنساب هستم و خاصیت این فضا سفت و  

قدر همانیده شدم که فراموش کردم باید  شود. من با نقش مادری آن کند با تغییر نابود می محکم است و فکر می 

تمرکزم روی خودم باشد و خودم را اصلاح کنم تا بتوانم آن فضای گشوده، عاشقی فرزندانم را از جنس زندگی  

ها  طور که هستند بپذیرم و عاشقانه دوست داشته باشم و روی ایرادات آن همان   ها را به ببینم و این یعنی آن 

 تمرکز نکنم. 
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باره باقی  بنابراین من باید این هشدارهای زندگی را جدی بگیرم که اگر نگیرم، در فضای ماجرای ذهن سیلی 

 ها سیلی خواهم خورد. بینم و متعاقباً از آن خواهم ماند و فرزندانم را هم مستحق سیلی می 

دنیایی را هم داشته باشم مثل قاضی، اگر در  ترین مقام و جایگاه این من باید بدانم که اگر حتی بالاترین و مهم 

ذهن باشم، باز هم حتماً زندگی به من سیلی خواهد زد و تنها چارهٔ من در مقابل آن سیلی فضاگشایی است. و  

حتی با وجود فضاگشایی باید جریمهٔ مادی هم بدهم و این تشخیص زندگی است که با فضاگشاییِ من، آن جریمهٔ  

حال که سیلی خورد، با سیلی  رهم را به من بازگرداند یا نه. درست مثل قاضی که درعین مادی یعنی همان سه د 

مرور  که مانند صوفی حزم و دوراندیشی داشته باشم و به بیدار شد و فضاگشایی کرد. لذا هیچ راهی ندارم جز این 

شاءالله، که از این درد هشیارانه کشیدن و فضاگشایی  ردم مانند قاضی بتوانم فضاگشایی کنم ان که پیشرفت ک 

 بتوانم درس زندگی را بگیرم.

دهد، بلکه فقط با طور ما از این داستان یاد گرفتیم که قاضی با فضاگشایی قدرت خود را از دست نمی و همین 

واکنشی باعث آزاد شدن رنجور  گیرد و با بی شود و قدرت حضور را از این لحظهٔ زندهٔ زندگی می سیلی متحول می 

 شود.می 

حال لطیف باقی بمانم و از این طریق  شاءالله من هم بتوانم با حزم و فضاگشایی یک مادر قدرتمند و درعین ان

از اسارت من  طور که گفت صوفی، با حزم و دوراندیشی  ذهنی آزاد شوند. همان به فرزندانم هم کمک کنم که 

 خودش: 

 گفت صوفی: در قصاصِ یک قَفا 

 سر نشاید بادْ دادن از عَمی 
 ( ۱۴۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی جا یعنی سیلی، پس قفا: در این 
 عمَی: کوری 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 و قاضی با فضاگشاییِ خودش:

 گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا 

 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 
 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشتِ گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 و در نهایت رنجور، بعد از مواجهه با حزم و فضاگشایی آن دو: 

 گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم 

 خَرخاش و وَصْم من شوم آزاد بی
 ( ۱۵۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وگو خَرخاش: مجادله و گفت 
 وصَْم: ننگ و عار، شتاب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خیلی ممنون آقای شهبازی، ببخشید خیلی وقت شما را گرفتم. 

اپ بفرستید به ما لطفاً. عالی بود!  ممنون خانم رویا، عالی بود، عالی! پیغامتان را از طریق واتس  آقای شهبازی:

 ممنونم. 

 چشم، حتماً. خیلی ممنون، متشکرم.  خانم رویا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رویا[
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 خانم توران از استرالیا   -۲۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم توران[ ]سلام و احوال 

 است که بخوانم؟  یک پیام آماده کردم خدمتتان، اجازه  خانم توران:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و یاران عزیز و بزرگوار. متنی    خانم توران:

 با اشَکال راهِ رهایی از زندان ذهن.  ۱۰۶۰از برنامهٔ 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

لحظه بهکه ما لحظه طوری شود، از اول هم زده شده، بهگوید که هر لحظه به انسان طبلِ کوچ زده می مولانا می 

که از خداوند جدا شدیم، هشیاری تکامل پیدا کرده، وارد جماد شده، بعد نبات، بعد  تغییر کردیم. پس از آن 

که انسان متوجه  حیوان شده. و الآن توی ذهنِ انسان زندانی است و از ذهنِ انسان باید بیرون برود، برای این 

ذهنی آخرین مرحلهٔ خلقتش نیست، باید تکامل پیدا کند، متوجه نیست که مننیست که در یک قبر زندگی می 

 کند. 

 بازآ به زندان رحم تا خلقتت کامل شدن 

 خوریهست این جهان همچون رحم، این جمله خون زان می
 ( ۲۴۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گردیم به این زندان ذهن، یا زندان رحم تا خلقت ما کامل  گوید خلقت ما کامل نشده و مرتب برمی مولانا می 

بشود. و هر کسی حواسش به خودش باشد و تمرکز روی خود داشته باشد، فضاگشایی کند و به کسی نگاه نکند،  

 کسی را حبَر و سنَی نکند، مدام بخواهد خودش را درست کند. 

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 سمَایی: آسمانی، مجازاً از جنسِ زندگی و حضور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 

 
 

ها صندوق هستند. ها و فاصلهٔ بینشان، این است، شما فرمودید شکل فکر  شکل اول که فقط مستطیل هاشورزده 

 شده، خلأ، عدم است. ها یعنی فاصلهٔ دو فکر، فضای گشوده و فاصلهٔ بین آن 

هم وصل شدند. این ها بهذهنی. با فلش این صندوقشکل دوم را فرمودید شکل بستنِ فاصلهٔ بین دو فکر با من 

کنند، از  ذهنی یک ذهن بدون ناظر است. هر لحظه فکرهای ما تغییر می است. این من   باره رنجور است و سیلی 

 پریم به یک فکر همانیدهٔ دیگر. یک فکر همانیده می 

شود. اگر این فکر کردن تندتند بشود و ادامه کنیم، آن فاصله که خلأ و عدم است بسته می وقتی پیوسته فکر می 

 آورد، ممکن است دیوانه شویم. بدهیم، هشیاری ما را پایین می 
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رود، یعنی  ها. از یک صندوق به فاصلهٔ بین دو فکر می ها و فاصلهٔ بین آن شکل سوم را فرمودید آگاهی از فکر 

نمی  به فکر بعدی  و   شدهرود، یک مدتی فضای گشوده فوراً  این صوفی است، حزم  بعدی.  به فکر  است، بعد 

 آید.بینی دارد. استدلالِ درست بیشتر از همین حالت می استدلال و عاقبت 

ها ساده هستند، بدون هاشور. یعنی هیچ هویتی  هویت. مستطیل  شکل چهارم را فرمودید حضور، فکرهای بدون 

جا این حالت  آید، فقط ناظر آن هستیم. در این دهیم. وقتی که یک فکری می ندارند، یعنی هیچ واکنشی نشان نمی 

قاضی است. سیلی خورد، فضاگشایی کرد و پذیرفت. به روی خودش کار کرد و حواس و تمرکزش را روی خودش 

 گذاشت و از ارتعاش فضایِ گشودشده، رنجور هم درمان شد.

 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:
 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

در این مرحله دیگر ما ساکن روان هستیم، سکوت و خاموشی است. آقای شهبازی عزیز، واقعاً این اشکال برای  

 من خیلی تأثیرگذار بودند. 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

پرسم، خب الآن دیگر در چه نوع صندوقی  کنم، از ذهنم می بینم، تأمل می من هر لحظه صندوق را می   خانم توران:

پندار کمال، درد، حبر و سنی، هیجانات دیگر  هستی؟ می  خواهی بروی؟ صندوق حرص، شهوت، مال، جاه، 

خواهی عمل کنی یا از فضای  ذهنی می اساس من دهید؟ برکنید، چه عملی انجام می ذهنی. الآن این فکری که می من 

 کنی؟ عدم، خلأ عمل می 

خواهید خرّوب باشید، فاصله را ببندید یا صانع ها هست که نونو مسُکِر است. آیا می هر فکر یک »فُرجه« بین آن 

سبب؟ هر لحظه ببینم آیا در صندوق ذهن افتادم یا فاصلهٔ بین دو فکر. تمام تغییرات و  و آفرینندهٔ شادی بی 

 شوند.تبدیلات در همین فاصلهٔ دو فکر ایجاد می 
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 109صفحه:                                                       برو به فهرست

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

بهای شما آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و مولانای جان و دوستانِ  خاطر وجود گران نهایت شاکرم، بهخداوند را بی

 نازنینم. ممنونم تمام شد. 

 کنم. عالی، عالی! ممنون از شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم توران[ 

جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با  خب، برنامه در همین   آقای شهبازی: 

 کنم. خدا نگهدار. تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

 �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�

 

 


